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مقدمه: سيطره رسانه و سينما
امــروزه زندگــي مــدرن بــدون تلویزیــون، ســينما، تلفــن همــراه، 
ــابه،  ــای مش ــواره و تکنولوژي ه ــت، ماه ــخصي، اینترن ــاي ش رایانه ه
اگــر غيرممکــن نباشــد، بــا دشــواري هاي زیــادي روبــه رو اســت؛ بــه 
ــراي اکثــر مــردم  ــدون ایــن ابزارهــا ب ــه اي کــه تصــور زندگــي ب گون
ــي،  ــر زندگ ــود را ب ــيطره خ ــه س ــانه هایي ک ــت. رس ــن اس غيرممک

ــند. ــه رخ مي کش ــاني ب ــه انس ــت و جامع هوی
ــه  ــروز را ب ــاي ام ــان دني ــل جامعه شناس ــن دلي ــه همي ــاید ب  ش
نام هایــي چــون »عصــر رســانه ها«، »عصــر ارتباطــات«، »عصــر 
انفجــار اطلاعــات«، »عصــر انقــلاب تکنولــوژي اطلاعاتــي« و... 
ــزان  ــواره مي ــود هم ــه در بررســي هاي خ ــد؛ چراک ــذاري کرده ان نامگ
پيونــد یــک جامعــه را بــا افــق شــگرف تغييــرات و ميــزان تحــرک آن 

ــد.1 ــات مي نگرن ــه ارتباط در زمين
ــانه اي  ــازي و رس ــي مج ــم در دنيای ــت و یک ــرن بيس ــان ق انس
ســردرگم شــده و هویــت خــود را جســت وجو مي کنــد؛ هویتــي کــه 
دیگــر حقيقتــي بيرونــي نــدارد و شــکل یافتــه از تصویرهایــي اســت 
ــراي او  ــي ب ــانه هاي ارتباط ــواره و رس ــينما، ماه ــون، س ــه تلویزی ک
ــت  ــه هوی ــت ک ــوان دریاف ــر می ت ــي عميق ت ــا نگاه ــد. ب ــم مي زنن رق
ــي و حرکــت اســت. حرکــت  ــر از تحــول، پویای و ذات انســاني ناگزی
ــي دارد.  ــر وا م ــا یکدیگ ــاط ب ــه ارتب ــان را ب ــر آدمي ــول ناگزی و تح
ــه از وراي آن  ــت ک ــان ها اس ــي انس ــي گروه ــره زندگ ــاط، جوه ارتب
ــا از  ــا و نگرش ه ــا، مهارت ه ــا، باوره ــا، ارزش ه ــال دانش ه ــه انتق ب
ــت در  ــي اس ــن گام ــد و ای ــت مي یازن ــر دس ــرد دیگ ــه ف ــردي ب ف
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ــد و ارزش هــا و رفتــار  جهــت شــکل گيري و تغييــر شــناخت ها، عقای
انســاني.1 ارتبــاط شــالوده اجتمــاع اســت و تغييــر و تحــولات جامعــه 
ــزار اســت و جامعه شناســان  را بنيــان مي گــذارد. ارتبــاط، نيازمنــد اب
رســانه را ابــزار ارتباطــي مي داننــد. اگرچــه در توصيــف رســانه، آن را 
وســيله اي مي داننــد کــه فرســتنده از طریــق آن معنــا و مفهــوم مــورد 
نظــر خــود )پيــام( را بــه گيرنــده منتقــل مي کنــد، امــا دیدگاه هــاي 

ــد.2 ــام مي دان ــه رســانه را خــود پي ــز وجــود دارد ک دیگــري ني
ــا  ــي ی ــاط جمع ــی، ارتب ــيوه های ارتباط ــن ش ــه مهم تری از جمل
ــه در آن  ــت ک ــاط اس ــي از ارتب ــي نوع ــاط جمع ــت. ارتب ــوده اي اس ت
ــل شــمارش  ــه آســاني قاب ــه ب ــس، ک ــاد، ناآشــنا و نامتجان ــرادي زی اف
نيســتند، مشــارکت مي کننــد. رســانه هایي چــون روزنامــه، تلویزیــون، 
رادیــو، ســينما و رســانه هایي چــون ماهــواره، اینترنــت و... را مي تــوان 
ــد. رســانه هایي  ــي نامي ــا رســانه هاي همگان ــاط جمعــي ی وســایل ارتب
چــون تلویزیــون، ســينما و رســانه هاي تصویــري بــه دليــل اســتفاده از 
امــکان ارتبــاط تصویــري در کنــار گفتــار و بــه کارگيــري تکنيک هــاي 
ــش،  ــيقي، نمای ــي، موس ــون طراح ــي چ ــاي گوناگون ــده و هنر ه پيچي
ــانه هایي  ــه رس ــد. البت ــانه هاي همگاني ان ــرفته ترین رس ــزو پيش و... ج
چــون اینترنــت، رایانــه و... بــه دليــل ایجــاد فضــاي تعاملــي پویــا، زنده 
و مســتقيم رســانه هاي قدرتمندتــري بــه نظــر مي رســند و فضاهــاي 

ــد. ــاد کرده ان ــان ها ایج ــن انس ــاط بي ــراي ارتب ــري را ب جدیدت
ــي  ــانه هاي همگان ــان رس ــردازان و جامعه شناس ــر نظریه پ ــه نظ ب
کارکردهــاي گوناگونــي چــون سياســي، تفریحــي، اطلاعاتــي و... 
دارنــد. امــا شــاید یکــی از مهم تریــن ایــن کارکردهــا تأثيــري اســت 
ــاي  ــر در نگرش ه ــرورش و تغيي ــازي، پ ــانه ها در فرهنگ س ــه رس ک
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ــد. ــواده، دارن ــوم خان ــژه مفه ــي، به وی اجتماع
ــادات  ــي ع ــگرفي در پيدای ــيار ش ــر بس ــد تأثي ــانه هاي جدی رس
ــازه، تکویــن فرهنــگ جهانــی، تغييــر در رفتــار و نگــرش انســان ها  ت
ــانه ها را  ــن رس ــن،3 ای ــورت لوی ــد ک ــی، مانن ــن رو برخ ــد. از ای دارن
»دروازه بانــان جامعــه« ناميده انــد.4 بنابرایــن گرداننــدگان تلویزیونــي و 
ســينماگران، بــه عنــوان صاحبــان رســانه ، بایــد مســيري را برگزیننــد 
کــه بــه ســلامت، رشــد، توســعه و اصطــلاح جامعــه و افــراد منتهــي 
شــود. لاســول،5 یکــي از نظریه پــردازان رســانه هاي همگانــي، معتقــد 
اســت کــه رســانه ها بایــد بــه حراســت از محيــط و همبســتگي بيــن 
اجــزاي جامعــه و انتقــال ميــراث فرهنگــي ـ اجتماعــي از نســلي بــه 
نســل دیگــر کمــک کننــد.6 از ایــن رو بنيــان گــذار انقــلاب اســلامی، 
امــام خمينــی، رســالت رســانه را رســالتي فرهنگــي ـ تربيتــي دانســته 

و تلویزیــون را »دانشــگاهي عمومــي« قلمــداد کــرده اســت.
ــد  ــون تولي ــينما و تلویزی ــق س ــه از طری ــانه ای، ک ــگ رس فرهن
عامه پســند،  موســيقی  فيلم هــا،  ارائــه  بــر  مشــتمل  می شــود، 
ســریال های خانوادگــی کــم ارزش، مســابقات تلویزیونــی ســرگرم کننده، 
ــت  ــت اس ــن دس ــواردی از ای ــده و م ــرل ش ــات کنت ــار و اطلاع اخب
ــازی و  ــی مشابه س ــد نوع ــاخت و تولي ــال س ــی در ح ــه نوع ــه ب ک
ــب  ــمندان مکت ــتند. اندیش ــده هس ــازی ش ــگ همسان س ــک فرهن ی
فرانکفــورت را شــکلی از تجــارت فرهنــگ یــا صنعــت فرهنــگ 
ــردی  ــان رویک ــروان ایش ــو« و پي ــر«، »آدورن ــد. »هورکهایم می دانن
انتقــادی بــه رســانه دارنــد و از طریــق مطالعــات ارتباطــی و فرهنگــی، 
ــرات  ــان و تأثي ــر مخاطب ــذاری ب ــي تأثيرگ ــون، و بررس ــل مت تحلي
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اجتماعــی و ایدئولوژیــک رســانه بــر جامعــه 
معتقدنــد فرهنــگ بــه کالای صنعتــی بــدل 

شــده اســت. رســانه نيــز در ایــن ميــان 
تــلاش می کنــد تــا انســان ها را بــه 
موجوداتــی یکدســت و یک شــکل بــدل 
نمایــد و هنجارهــای زیبایــی، حقيقت و 

ارزش هــای مربــوط بــه ســبک زندگــی را 
بــه شــيوه خــود تعریــف نمــوده، بــه خــوراک 

ــد  ــن رون ــد. در ای ــل نمای ــان تبدی ــی انس فرهنگ
انســان نيــز بــه کالایــی مصرفــی شــبيه اســت کــه از طریــق 

رســانه ها توليــد و بازســازی می شــود. در هجــوم رســانه خانــواده نــه 
ــه  ــد، بلک ــت مي ده ــش را از دس ــازی خوی ــگاه فرهنگ س ــا جای تنه
تعاریــف خانــواده و جایــگاه فــرد در آن نيــز مطابــق ســليقه فيلم هــا و 
قصه هــای رســانه ای تعریــف خواهــد شــد و کارشناســان رســانه های 
ــن ها  ــينمایی و انيميش ــای س ــندگان قصه ه ــی و نویس ــاط جمع ارتب

ــد. ــل می کنن ــان ها منتق ــه انس ــود را ب ــاز خ ــورد ني ــای م ارزش ه
ــای  ــی ویژگی ه ــا بررس ــت ب ــده اس ــلاش ش ــه ت ــن مقال در ای
ــدار )عصــر  ــه موفــق و پرطرف ــی در یــک نمون انيميشــن های آمریکای
ــوم  ــن انيميشــن از مفه ــه در ای ــی ک ــی تعاریف ــه ارزیاب ــدان( ب یخبن

ــود. ــه ش ــت پرداخت ــده اس ــه ش ــواده ارائ خان

يكم( ويژگی های انيميشن های هاليوودی
هــدف  بــا  آمریکایــی  و  هاليــوودی  انيميشــن های  اگر چــه 
ســرگرم کــردن مخاطــب و بــا مؤلفه  هایــی چــون جذابيــت و درگيــر 
کــردن احســاس کــودکان شــکل می گيرنــد، امــا ویژگی هــای 
منحصربه فــردی نيــز دارنــد کــه در مقایســه بــا انيميشــن های 

ــد. در  ــز مي کن ــا را متمای ــی آنه ــرقی و ژاپن ش
ــودن  ــرقی ب ــه ش ــه ب ــا توج ــا ب ــه م جامع
ایــران و نزدیکــی فرهنــگ خــاور دور بــه 
ــار  ــی ـ اســلامی انتظ ــوم ایران ــرز و ب م
مــی رود کــه ذهــن مخاطبان انيميشــن 
پيونــد  شــرقی  کارتون هــای  بــا 
بيشــتری داشــته باشــد؛ امــا از آنجــا کــه 
ژاپنی هــا بــرای انتقــال فرهنــگ شــرقی 
ــال  ــازی دنب ــی را در انيميشن  س ــود ویژگی های خ
ــاص آن  ــگ خ ــاب فرهن ــه ای بازت ــه گون ــه ب ــد ک می کنن
ســرزمين اســت و مخاطبــان ایرانــی در طــول ســال ها انــس و پيونــد با 
ــينمای  ــای س ــه مؤلفه ه ــان ب ــوودی ذائقه ش ــی و هالي ــای غرب فيلم ه
ــر  ــی ب ــر انيميشــن های آمریکای ــادت کــرده اســت، تأثي ــی ع آمریکای
ــب بيشــتر از انيميشــن های شــرقی اســت.  ــه مرات ــی ب فرهنــگ ایران
نکتــه دیگــر اینکــه مؤلفه هــای موجــود در انيميشــن های آمریکایــی 
ــهل الوصول تر  ــتی و س ــای دم دس ــر کارکرده ــی ب ــی مبتن مؤلفه های
ــد؛ در  ــر می کنن ــر را تصوی ــی ملموس ت ــرای مخاطــب اســت و فضای ب
ــر  ــرا و تصوی ــردی محتواگ ــا رویک ــرقی ب ــن های ش ــه انيميش حالی ک
فضاهــای عميق تــر و غيرمتعــارف، ذهــن کــودکان راحت طلــب 
دنيــای مــدرن را بــه چالش هایــی می کشــاند کــه فــی نفســه 

ــد. ــا از آن گریزانن ــودکان روزگار م ک
از ویژگی هــا و مؤلفه هــای انيميشــن های آمریکایــی می تــوان 
ــرد.  ــاره ک ــان نما اش ــای انس ــای حيوان ه ــتفاده از کاراکتر ه ــه اس ب
حيواناتــی هســتند  غالبــاً  انيميشــن ها  این گونــه  شــخصيت های 
بــا رفتارهایــی انســانی. پرداختــن بــه حيوان هــای انســان نما از 
ــال های  ــوان از س ــودک و نوج ــات ک ــه در ادبي ــی اســت ک ویژگی های

امــروزه 
خـــانواده تحت تأثیــر رسانه  های 

ارتبـاطی، به ویـژه تلویزیون، کارکرد های خویش 
را از دست داده است. تا آنجـا که نقش ارتبـاط و محبت نیز 

در میان افـراد خانواده کم رنگ شده و یا دست کم در مواجه با 
سیطره رسـانه تلویزیون، رنگ باخته است. حضور تلویزیون 

در خانواده باعث کاهش فعالیت  های اجتماعی به صورت 
واقعی و مانع ارتبـاط افراد خانواده با دیگر 

هم سالان و هم نسلان می شود.
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دور مــد نظــر بــوده اســت. البتــه شــخصيت های حيوانــی در ادبيــات 
کلاســيک بيشــتر حضــور دارنــد. از کتاب هــای شــاخص آن در فرهنگ 
ایرانــی ـ اســلامی می تــوان بــه کليلــه و دمنــه1 و از نمونه هــای 
اروپایــی آن می تــوان بــه نوشــته های زیبــای بئاتریکــس پاتــر،2 
ماننــد پيتــر خرگوشــه، و همچنيــن هانــس کریســتين اندرســن3 پــدر 
ــتان های آن،  ــی داس ــه برخ ــرد ک ــاره ک ــان اش ــودک جه ــات ک ادبي
ماننــد جوجــه اردک زشــت، بــرای هــر ســطحی از خوانندگانــش زیبــا 

و دلنشــين اســت.
می تــوان  جامعــه ای  هــر  باورهــای  و  عاميانــه  فرهنــگ  در 
ردپــای چنيــن گرایشــی را بــه وضــوح مشــاهده کــرد. یادمــان 
بيایــد قصه هایــی کــه مادربزرگ هایمــان از زبــان حيواناتــی بــا 
ــروز  ــن های ام ــد. انيميش ــو می کردن ــان بازگ ــانی برایم ــاری انس رفت
آمریکایــی بــا درک چنيــن ویژگــی ای و شــناخت اشــتياق مخاطــب، 
انيميشــن هایی  می پردازنــد؛  انســان نما  حيوان هــای  تصویــر  بــه 
ــو،  ــت وجوی نم ــه، در جس ــتان کوس ــدان، داس ــر یخبن ــون عص چ

1ن.ن»کلیلپنوندمنپ«نکتشبیناستنماتملنبرنحكشیشتینهنشسمیزنازنزبشننحیوا شتنکپناصلنسننبپنزبشننسش سكریتن
انشینبشن شمن»هنچشنتنترا«نیعنینهنجنهنشن گششتپنششهناست.ندرنزمشننسشسش یشننبپندستورنا وشیروان،نبرزویپننطبیشن

ایننکتشبنرانبپنههلوینترجمپنکرد.نهسنازنظهورناسام،نعبشناللهنابننمقفعنسننرانبپنعربینترجمپنکرد.ناوایلن
سشهن6نقنابوالمعشلین صرالپنمناین)مناینبهرامنششهنغز وی(نترجمپناینبلیغنازناینناثرنخلقنکردنکپنبپنکلیلپنون

دمنپننبهرامنششاینشهرتنیشفتپناست.
2ن.نالننبئشتریكسنهشترن)Helen Beatrix Potter(نمتولشن1866نلنشن،نمتوفین1943،ن ویسنشهنونتصویرگرن
ماهورنداستشنناشینکودکشن.نوین23نکتشبندرنمجموعنبپنتحریرندرنسوردنکپنماهورتریننسنن»هیترخرگوشپ«ن

)Peter Rabbit(ن شمنداشتنکپنبپن35نزبشننترجمپنششنون151نمیلیونن سخپنفروشنداشتپناست.ندرن
سشل2007نفیلمینبپنکشرگردا ینکریسن و شننبشنبشزینر پنزلوگرندرن قدنخش منهشترندرموردنز شگیناینن

 ویسنشهنسشختپنشش.
3ن.ناش سنکریستیننا شرسنن)Hans-Christian-Andersen(،نهشرنادبیشتنکودکنجهشن،نکپنسثشرشن
تشنکنوننبپنبیدنازنصشونهنجشهنزبشنند یشنترجمپنششهناست،ندرنسوریلن1805مندرنجزیرهن»فیو ی«ندا مشرکن

متولشنوندرناوتن1875ندرگذشت.نامروزهنبزرگتریننجشیزهنادبیشتنکودکشننبپن شمناوست.نازنا شرسنن35ناثرن
بپنجشنمش شهنکپنبیاترنداستشننکوتشهنکودکشننونافسش پناشینعشمیش پنا ش.نجوجپناردکنزشتنیكینازنبهتریننسثشرن

اوستنکپنازنزبشننحیوا شتن گششتپنششهناست.

ــی  ــه در بعض ــب آنک ــکار5 و... . جال ــل ش ــوکار،4 فص ــدای کونگ ف پان
هيبت هایــی  کــه  می شــوند  تصویــر  حيوان هایــی  انيميشــن ها 
ــان  ــا همچن ــد، ام ــارف دارن ــی غيرمتع ــب و ترکيب های ــب و غری عجي
ــی  ــه نوع ــه ب ــخصيت هایی ک ــد؛ ش ــر طرفدارن ــودکان پ ــان ک در مي
ــا6 و  ــرکت هيولاه ــخصيت های ش ــد ش ــتند، مانن ــولا هس ــول و هي غ
شــرک،7 شــخصيت هایی کــه وســایل و ابزارنــد، ماننــد شــخصيت های 
ــين اند،  ــات و ماش ــه رب ــخصيت هایي ک ــباب بازی،8 و ش ــتان اس داس

ماشــين ها.11 و  ربات هــا10   9،wall-e ماننــد 
ــتان  ــه در داس ــی مبالغ ــن های آمریکای ــر انيميش ــاخصه دیگ ش
توانایی هــای  کــه  شــخصيت هایی  اســت.  شــخصيت پردازی  و 
عجيــب و غریبــی در وجــود خــود دارنــد، از شــجاعت، تــوان مبــارزه، 
ــای  ــرواز و خلاقيت ه ــا پ ــه ت ــی گرفت ــای رزم ــدن و مهارت ه جنگي
ماموت هــای  دیگــر.  شــيرینکاری های  و  آوازخوانــی  در  آنهــا 
بــزرگ و عظيم الجثــه عصــر یخبنــدان از درخــت بــالا می رونــد 
ــزان  ــان آوی ــان از درخت ــا دمش ــی ب ــای درخت ــد موش ه ــا مانن و ی
ــر  ــوار ب ــوم س ــمت س ــجاع در قس ــوی ش ــن راس ــوند. همچني می ش

4ن.نهش شاینکو گنفوکشر)Kung Fu Panda(نهویش مشیینمحصولنسشلن2008نسمریكشنبپنکشرگردا ینجشنن
استیو سننونمشرکنسزبرن،نتولیشناستودیویندریمنورکس.

5ن.نفصلنشكشرن)open season(نهویش مشیینمحصولنسشلن2006نسمریكشنبپنکشرگردا ینراجرنسلرسنونجیلن
کشلتون،نتولیشناستودیوینکلمبیشنهیكچرز.

6ن.نشرکتنایولااشن)Monsters, Inc(نهویش مشیینمحصولنسشلن2001نسمریكشنبپنکشرگردا ینهیترنداکترنون
دیویشنسیلورمن،نتولیشناستودیوینهیكسشر.

7ن.نشرک)Shrek(نهویش مشیینمحصولنسشلن2001نسمریكشنبپنکشرگردا ینا شرونسدامسوننونویكینجنسون،ن
تولیشناستودیویندریمنورکس.

8ن.نداستشنناسبشبنبشزی)Toy Story(نهویش مشیینمحصولنسشلن1995نسمریكشنبپنکشرگردا ینجشننلستر،نتولیشن
استودیوینوالتندیز ینونهیكسشر.

9ن.نوالنـناین)WALL-E(نهویش مشیینعلمینـتنخیلینمحصولنسشلن2008نسمریكشنبپنکشرگردا ینا شرون
استنتون،نتولیشناستودیوینهیكسشر.

10ن.نربشتناش)robots(نهویش مشیینسمریكشیینمحصولنسشلن2005نبپنکشرگردا ینکریسنودج،نتولیشنکمپش ین
فشکسنقرننبیستم.

11ننمششینناشن)cars(نهویش مشیینمحصولنسشلن2006نسمریكشنبپنکشرگردا ینجشننلسترنونجونرا فتنونتولیشن
استودیوینهیكسشر.
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دایناســور های پرنــده بــه جنــگ دایناســور های دیگــر مــی رود. 
این گونــه بزرگنمایی هــا در شــخصيت پردازی و روایــت داســتانی 
دوست داشــتنی تر  کــودکان  بــرای  را  کارتونــی  شــخصيت های 
ــه روی صفحــه  ــان ماجــرا روب ــا پای ــرده، مخاطــب خــرد ســال را ت ک
ــی  ــد. یک ــوب می کن ــان ميخک ــوی مدرنش ــمان قصه گ ــادو و چش ج
اغــراق در پرداخــت  بــراي کــودکان  از ویژگی هــای قصه گویــی 
قصه هــای  طرح هــای  اســت.  داســتانی  طــرح  و  شــخصيت ها 
ــراه اســت  ــن دســت هم ــی از ای ــا بزرگنمایی های ــواره ب ــودکان هم ک
ــرده،  ــودکان را ارضــا ک ــروری ک ــال پ ــق حــس خي ــن طری ــه از ای ک
ــد.  ــایانی می کن ــک ش ــان کم ــی آن ــای ذهن ــرورش خلاقيت ه ــه پ ب
ــرگ  ــکم گ ــزی«1 را از ش ــنل قرم ــودکان »ش ــه ک ــد ک ــان بيای یادم
ــه  ــحرآميز2 ب ــای س ــا لوبي ــند و ب ــرون می کش ــتان بي ــس داس بدجن
ــو  ــز را از دســت دی ــحر آمي ــگ س ــا چن ــد ت ــا می رون ــوی ابر ه آن س
ــان  ــرای مردم ــبختی را ب ــد و آواز خوش ــرون بياورن ــا بي ــر رؤیا ه قص

سرزمين شــان بنوازنــد.
ــق،  ــگی تعلي ــوی هميش ــوودی الگ ــار هالي ــته آث ــی برجس ویژگ
ــی  ــن الگوی ــت. در چني ــز اس ــب و گری ــت وجو و تعقي ــکاش، جس کن
ــه  ــم ب ــا شــخصيت  هاي داســتان در طــول ماجــرای فيل شــخصيت ی
ــان  ــا پای ــه ت ــت وجو، ک ــن جس ــد و ای ــده اي می گردن ــال گمش دنب
داســتان ادامــه دارد، از چنــان کششــی برخــوردار اســت کــه مخاطــب 
ــا خــود می کشــاند. اگرچــه ایــن شــيوه روایــت  ــا پایــان ماجــرا ب را ت

1ن.نشِنلِنقرِمزِیناثرنچشرلزنهراتن)ششرلنهرو(نCharles Perraultن1628ن-ن1703م،نششعرنونداستشننسراین
فرا سویناستنکپنسبکنجشیشینراندرنادبیشت،نبپن شمن»قصپناشینهریشن«نبنیشنن هشد.نازنبهتریننسثشرنهراتن

مینتواننشنلنقرمزی،نزیبشینخفتپ،نسینشرلا،نبنشا گاتی،نغوکناشنونالمشسناشنران شمنبرد.نداستشنناشینماهورناون
تشنبپنامروزنبشراشنتوسطن ویسنشگشنندیگر،نبشز ویسینونبشزسفرینینششهنا شکپنازنسننجملپنمینتواننبپنبرادرانن

گریمناششرهنکرد.ن
2ن.نازنبهتریننسثشرناش سنکریستیننا شرسننداستشننبپنمشجراینهسرکینمینهردازدنکپنبشنکششتنندا پنلوبیشیین

سحرسمیزنهشیدنبپنقصرندیوناشینبشلاینابرناشنبشزنمینشود،نکپنخوشبختینراندزدیشهنا ش.ناونسعینداردن
خوشبختینرانبپنمردمنسرزمیندنبشزگردا ش.

داســتان، یــک الگــوی مرســوم و تکــراری اســت و در اکثــر فيلم هــای 
هاليــوودی می تــوان آن را یافــت، امــا عطــش ســيری ناپذیر ذات 
ــری  ــه کنکاشــگري تأثي ــتياق ب ــا و اش ــی در کشــف پاســخ معم آدم
ــه تعقيــب ماجــرای  ــر مخاطــب خردســال گذاشــته، او را ب شــگرف ب

داســتان وامــي دارد.
گفتنــی اســت کــه در چنيــن الگویــی همــواره از دو قطــب مثبــت 
و منفــی و یــا بــه تعبيــری قهرمــان و ضدقهرمــان اســتفاده می شــود. 
قهرمانــی کــه بــرای حــل معمــای داســتان بــا نيروهــای اهریمنــی و 
ــمکش های  ــا کش ــرا ب ــود و ماج ــر می ش ــان درگي ــریر و ضدقهرم ش
ــان  ــخصيت قهرم ــا ش ــودک ب ــه ک ــت ک ــه پيداس ــی رود. ناگفت او م
همذات پنــداری کــرده، بــرای حــل ماجــرا خــود را در وســط صحنــه 
ــات  ــل احساس ــری کام ــت و درگي ــر جذابي ــر ب ــن ام ــد. همي می بين
ــه  ــذارد. البت ــگرفي می گ ــري ش ــتان، اث ــراي داس ــا ماج ــودک ب ک
ــن های  ــاي انيميش ــندگان فيلمنامه ه ــه نویس ــت ک ــه داش ــد توج بای
آمریکایــی بــه همذات پنــداری مخاطــب بــا شــخصيت ها توجــه 
ندارنــد و بيشــتر تــلاش می کننــد تــا حــس قهرمان پــروری و تهييــج 
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ــک  ــه تحری ــرده، ب ــته ک ــودک برجس ــب ک ــارزه را در مخاط ــه مب ب
ــد.  ــات او بپردازن احساس

آمریکایــی  انيميشــن های  در  غافلگيــري  و  تعليــق  کاربــرد 
ــد  ــب می دان ــه مخاط ــود اینک ــا وج ــت. ب ــي اس ــده ای اساس ــز قاع ني
داســتان های کــودکان هميشــه بایــد پایــان خوشــی داشــته باشــند؛ 
ــار  ــه آث ــتان ها در این گون ــان داس ــدس زدن پای ــان ح ــی همچن ول
ــا و  ــير ماجراه ــه س ــه ب ــراي نمون ــت. ب ــن اس ــوار و دور از ذه دش
ــا  ــرکت هيولاه ــدان، up،1 ش ــر یخبن ــتان هاي عص ــان آن در داس پای

و wall-e بنگریــد.
ــتفاده  ــی از آن اس ــه خوب ــی ب ــن های آمریکای ــه در انيميش آنچ
و  فيلــم  بــه دســتمایه های طنــز، کميــک  پرداختــن  می شــود 
از خــود  اســت کــه شــخصيت های داســتان  شــيرین کاری هایی 
بــروز می دهنــد. هميــن ویژگــی شــخصيت های فيلــم را بامــزه، 
و  شــيرین کاری ها  می کننــد.  باورپذیرتــر  و  دوست داشــتنی 
خوشــمزه گی هایی کــه از شــخصيت اصلــی داســتان کوســه2 بــا 
ــرای  ــان ب ــود، آنچن ــادر می ش ــميت3 ص ــام اس ــگی ویلي ــدا پيش ص
ــف  ــذت کش ــت رفتن ل ــا ازدس ــی ب ــه حت ــت ک ــذاب اس ــب ج مخاط
ماجــرای فيلم ) پس از تماشـاي بار اول فيلم(؛ برای دیـدن شوخی ها 
و طنزهای به کار رفتـه در آن؛ حاضـر است فيـلم را چندین بار ببيند.

وراي خلاقيــت و نوآوري هایــي کــه بــر آمــده از تــوان نویســندگان 
ــه  ــد دانســت ک ــن شــيرین کاري ها اســت، بای ــق ای ــي در خل آمریکای
معمــولاً بــراي ابــداع این گونــه لطيفه هــا، نویســنده یــا کارگــردان در 

1ن.نبشلا)Up(نهویش مشیینسمریكشیینمحصولنسشلن2009نبپنکشرگردا ینهیتنداکتر،نتولیشناستودیوینهیكسشر.
2ن.نداستشننکوسپ)Shark Tale(نهویش مشیینسمریكشیینمحصولنسشلن2004نبپنکشرگردا ینبیبونبرجنسون،ن

ویكینجنسوننونرابنلترمن،نتولیشناستودیویندریمنورکس.
3ن.نویاردنکریستوفرن»ویل«ناسمیتنجو یورن)Willard Christopher “Will“ Smith, Jr(نمتولشن
1968مندرنفیادلفیشینسمریكشنکپنبشن شمنویلناسمیتنشنشختپنمینشود.ناونبشزیگر،نخوا نشهنونتهیپنکننشه 

ماهوریناستنکپنتشکنونندوبشرن شمزدنجشیزهناسكشرنبراینفیلمناشینعلی)2001(نونبپند بشلنخوشبختین)2006(ن
ششهناست.ناوندرنسشلن2008نهردرسمشنتریننبشزیگرناشلیوودنشنشختپنشش.

حيــن کار از چندیــن طنزپــرداز کمــک مي گيــرد تــا شــيرین کاري هاي 
تازه تــري را بــه اثــر خــود اضافــه کنــد. اســتفاده از اینگونــه ترفند هــا 
ــياری  ــن های بس ــک را در انيميش ــت مایه های کمي ــودن دس ــو ب و ن
ــر  ــرک«، »عص ــون »ش ــن هایی چ ــرد؛ انيميش ــاهده ک ــوان مش می ت
نمــو«،  جســت وجوی  »در  هيولاهــا«،  »شــرکت  یخبنــدان«، 
ــن  ــی«5 از ای ــه قلقل ــاران کوفت ــا احتمــال ب ــری ب »راتاتویيــل«4 و »اب
ــرک و  ــزه ش ــای بام ــون مبارزه ه ــی چ ــتند. صحنه های ــته هس دس
ــره ای  ــی ک ــای رزم ــی فيلم ه ــه از برخ ــا، ک ــا جنگلی ه ــس ب پرنس
الهــام گرفتــه اســت، صحنه هــای تــلاش ســاليوان بــرای محافظــت از 
دختــرک کوچــک و شــيرینی بــه نــام »بــو« کــه وارد شــرکت هيولا ها 
ــه خطــر انداختــه اســت، صحنــه حملــه  شــده و منافــع شــرکت را ب
ــه  ــرای رســيدن ب ــه پليکانــی کــه پــدر نمــو را ب مرغــان ماهيخــوار ب
ــدش کمــک می کنــد، و صحنه هــای جــذاب همــکاری موش هــا  فرزن
و آدم هــا در آشــپزخانه راتاتویيــل همــه سرشــار از شــيرینکاری هایی 
ــی عميــق همــراه کــرده، صحنه هــای  ــا لذت اســت کــه مخاطــب را ب

فيلــم را فراموش نشــدنی می کنــد.
ــه شــخصيت های فرعــی و تأثيــر مســتقيم و حضــور  پرداختــن ب
ــر انيميشــن های  ــای دیگ ــا در ســير داســتان از ویژگی ه ــگ آنه پررن
ــو«  ــت وجوی نم ــی »در جس ــخصيت های فرع ــت. ش ــی اس آمریکای
ــد کــه  ــاد بياوری ــه ی ــا »عصــر یخبنــدان« و دیگــر انيميشــن ها را ب ی
چگونــه در پيشــبرد داســتان اثرگذارنــد. شــخصيت هایی کــه همــراه و 
همــگام بــا شــخصيت اصلــی تصویــر شــده اند و گاه از شــخصيت های 
ــی  ــی آب ــه ماه ــد. ب ــدگار ترن ــتنی تر و مان ــرا، دوست داش ــی ماج اصل

4ن.نراتشتوییلن)Ratatouille(نهویش مشیینسمریكشیینمحصولنسشلن2007نبپنکشرگردا ینبرادنبرد،نتولیشن
استودیوینهیكسشر.

5ن.نابرینبشناحتمشلنبشراننکوفتپنقلقلین)Cloudy with a Chance of Meatballs(نهویش مشیینسمریكشیین
محصولنسشلن2009نبپنکشرگردا ینفیلنلردنونکریسنمیلر،نتولیشناستودیوینسو ینهیكچرز.
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ــو را در  ــت وجوی نم ــی در جس ــفر طولان ــه س ــی ک ــگ و پرحرف رن
ــا  ــد ی ــت کني ــد دق ــی می کن ــن او ط ــرای یافت ــو ب ــدر نم ــار پ کن
ــو در آن  ــه نم ــی ک ــده در آکواریوم ــت ش ــخصيت های پرداخ ــه ش ب
گرفتــار اســت. همين طــور در عصــر یخبنــدان )قســمت های 2 و 3 ( 
ــی.  ــای درخت ــراش و ادی، موش ه ــون ک ــی ای چ ــخصيت های فرع ش
ــدان  ــر یخبن ــوند، عص ــذف ش ــتان ح ــر از داس ــخصيت ها اگ ــن ش ای

ــد. ــد ش ــی قابل توجــه خواه ــار خلائ ــم دارد و دچ ــزی ک چي
در برخــی انيميشــن ها، شــخصيت یــا شــخصيت های فرعــی 
ماجرایــی جداگانــه را روایــت می کننــد کــه بــه مــوازات داســتان اصلــی 
فيلــم پيــش مــی رود؛ چــه بــه درک ماجــرای اصلــی فيلــم کمــک کند 
ــی و مجــزا  ــه صــورت مســتقل دارای مفاهيمــی ضمن و چــه خــود ب
ــکرات،  ــخصيت اس ــخصيت ها، ش ــن ش ــارز ای ــای ب ــد. از نمونه ه باش

ســنجاب عشــق بلــوط مجموعــه عصــر یخــی اســت.
ــته  ــن دس ــودک ای ــان ک ــرای مخاطب ــه ب ــری ک ــی دیگ  ویژگ
انيميشــن ها جذبــه و زیبایــی ایجــاد می کنــد، اســتفاده از تصنيف هــا 
ــای ذهنــی کــودکان اســت.  ــه دني ــک ب و موســيقی های شــاد و نزدی
آهنــگ و تصنيف هــای انيميشــن بامبــی1 تــا ســال ها پــس از اکــران 
ــروش  ــه ف ــه ب ــن موســيقی های کودکان ــوان یکــی از بهتری ــه عن آن ب
ــون  ــن هایی چ ــای انيميش ــگ و تصنيف ه ــن آهن ــيد. همچني می رس
شيرشــاه،2 اســپریت3 و بــرادر خــرس4 در مانــدگاری ایــن آثــار تأثيــر 
بــه  فيلم هــا  ایــن  آهنگ هــای  و  تصنيف هــا  داشــتند.  بســزایی 
صــورت ویــژه بــرای هــر قســمت از داســتان ـ فصل هــا و صحنه هــای 

1ن.نبشمبی)bambi(نهویش مشیینسمریكشیینمحصولنسشلن1942نبپنکشرگردا یندیویشنانش،نتولیشناستودیوین
والتندیز ی.

2ن.نشیرششه)the lion king(نهویش مشیینسمریكشیینمحصولنسشلن1994نتولیشناستودیوینوالتندیز ی.
3ن.ناسپریت،ناسشنمنطقپنسیمشرونن) Spirit: Stallion of the Cimarron(نهویش مشیینسمریكشیین

محصولنسشلن2002نبپنکشرگردا ینکلینسزبرینونلور شنکوکنتولیشنکمپش ینوالتندیز ی.
4ن.نبرادرنخرسن)Brother Bear(نهویش مشیینسمریكشیینمحصولن2003نبپنکشرگردا ینبننگاکنتولیشن

کمپش ینوالتندیز ی.

مختلــف ـ توســط گروه هــای ســازنده موســيقی، پــس از اتمــام 
ــا محتــوای هــر بخــش توليــد  ــم، متناســب ب داســتان و ســاخت فيل
ــگ  ــن رو آهن ــود. از ای ــه می ش ــم ضميم ــه فيل ــده، ب ــن ش و تدوی
ــتان،  ــوای داس ــا محت ــان ب ــف، آنچن ــه در تصني ــه کار رفت ــعار ب و اش
پرداخــت شــخصيت ها و پيشــبرد ماجــرای فيلــم گــره خــورده اســت 

ــت. ــر اس ــتان جدایی ناپذی ــن داس ــه از مت ک
از ویژگی هــای ملموس تــر شــدن شــخصيت ها، فضــا  یکــی 
و روایــت داســتانی در انيميشــن های آمریکایــی پرداخــت دقيــق 
ظاهــری  پرداخــت  در  مثــال  بــراي  اســت؛  عينــی جزئيــات  و 
بــدن  موهــای  حرکــت  نامبــرده،  انيميشــن های  شــخصيت های 
ــت اســت.  ــل روی ــز قاب ــای شــخصيت ها ني ــه و مژه ه ــوران و گون جان
همچنيــن پرداختــن بــه جزئياتــی چــون جــاری شــدن نســيم بيــن 
ــر  ــاران و تصوی ــرف و ب ــوس ب ــارش ملم ــان و ب ــرگ درخت ــاخ و ب ش
کــردن حرکت هــای زیبــای آب مثــل حرکــت امــواج یــا جــاری شــدن 
آب در مســيل رودخانــه و... فضــای داســتان را ملموس تــر و باورپذیرتر 
ــه عصــر  ــوان در مجموع ــر شــده را می ت ــوارد ذک ــی م ــد. تمام می کن
ــا و  ــای زیب ــرد. یکــی از پرداخت ه ــی مشــاهده ک ــه خوب ــدان ب یخبن
ــوران  ــای خيــس شــدن جان ــوان در صحنه ه ــات را می ت ــق جزئي دقي
ــردن  ــر ک ــد. تصوی ــدان 2( دی ــر یخبن ــادن در آب )عص ــس از افت پ
موهــای خيــس شــده و آویــزان، پوســت بــراق خيــس و انعــکاس نــور 
ــت  ــای پرداخ ــای زیب ــخصيت ها، از جلوه ه ــس ش ــای خي روی موه

ــت. ــا اس ــن صحنه ه ــده در ای ش
 معمــولا شــخصيت منفــی داســتان، ضدقهرمــان اســت و از نظــر 
ظاهــری و باطنــی بــه گونــه ای طراحــی می شــود کــه مخاطــب بــا آن 
همذات پنــداری نمي کنــد. البتــه ایــن شــيوه وام گرفتــه از پرداخــت 
کلاســيک شــخصيت منفــی در داســتان اســت. در داســتان های 
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کودکانــه، شــخصيت های منفــی، همــواره بر اســاس قاعده ای نانوشــته، 
نمــاد شــرارت، خباثــت و بدجنســی اند. رد پــای ایــن شــخصيت ها را 
در گــرگ شــنل قرمــزی و مادرخوانــده بدجنــس ســيندرلا1 می تــوان 

1ن.نسینشرلان)Cinderella(،ن شمنداستش ینافسش پناینونمحبوبناستنکپن سخپناشینزیشدینازنسننبپنصورتن
داستشن،ن مشیانشمپنونفیلمنشمپنبشز ویسی،ناجرانونسشختپنششهناست.نیكینازنمحبوبنترینن سخپناشینایننداستشنن

دنبــال کــرد. امــروزه بــا تحــولات روزافــزون و گــذار از دوران مــدرن 
ــان  ــی مخاطب ــان و حت ــگاه نویســندگان، کارگردان ــه پســت مدرن، ن ب
ــده و  ــی ش ــته خط کش ــد گذش ــتان همانن ــخصيت های داس ــه ش ب
ســياه و ســفيد نيســت. پرداخــت شــخصيت های منفــی آثــار امــروزی 
ــخصيت های  ــرد. ش ــورت نمی گي ــترس ص ــه و دورازدس ــان کری آنچن
آنچنــان  نــه  خوبانشــان  خاکســتری اند.  امــروزی  داســتان های 
ــان  ــه آنچن ــان ن ــند و بدهایش ــا باش ــوم و بی خط ــه معص ــد ک خوب ان
ــت  ــد. درس ــته بنمای ــان بس ــت برایش ــه راه بازگش ــد ک ــوده و پلي آل
ــی  ــر کس ــه ه ــی ک ــای واقع ــا و دني ــی م ــای پيرامون ــد آدم ه مانن
معجونــی از خوبی هــا و بدی هــا اســت. از ایــن رو شــخصيت های 
این گونــه انيميشــن ها بــرای مخاطــب باورپذیــر اســت؛ تــا آنجــا کــه 
در مــوارد بســياری دیــده شــده کــودکان علی رغــم اینکــه بــا قهرمــان 
ــم  ــم را ه ــی فيل ــخصيت منف ــد، ش ــداری کرده ان ــتان همذات پن داس
ــه صــورت غيرمســتقيم و  ــد؛ چراکــه چنيــن شــيوه ای ب دوســت دارن
ــی  ــه شــخصيت های منف ــوزد ک ــودک می آم ــه مخاطــبِ ک ــی ب پنهان
ــی  ــر شــخصيت منف ــی دوست داشــتنی هســتند و ه ــم دارای نکات ه
ــگاه  ــن ن ــد. ای ــته باش ــمند داش ــی ارزش ــد خصيصه های ــز می توان ني
ــا جامعــه امــروزی مــا، جامعــه ای کــه آدم هــای آن ســياه و ســفيد  ب
نيســتند و آدم هایــی خاکســتری و چنــد بعدی انــد؛ ســازگارتر اســت. 
همچنيــن بســيار اتفــاق افتــاده اســت کــه کــودکان عليرغــم انتظــار 
ــای  ــا و کاراکتر ه ــا پدرمادرهایشــان شــخصيت جادوگره ــن ی منتقدی
منفــی داســتان را بيشــتر از شــخصيت مثبــت ماجــرا دوســت دارنــد.

ــاری  ــا حفــظ هميــن خصيصه هــا، آث ــی، ب انيميشــن های آمریکای
بــا مخاطبــان جهانی انــد و تأثيراتــی عميــق در مقيــاس جهانــی باقــی 

بپنقلمن ویسنشهنفرا سوینششرلنهروندرنسشلن1697نمیادینبپنرشتپنتحریرندرسمشهناست.نبپنطورنکلینواژهن
»سینشرلا«نبپنمعنینکسیناستنکپنهسنازندورا ینازنگمنشمینونبینخبرین شعشدلا پ،نبپنکشمیشبینونسرشنشسین

مینرسش.
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می گذارنــد. ایــن انيميشــن ها حتــی اگــر ویژگی هــای منطقــه ای 
ــاز  ــند، ب ــته باش ــی را داش ــرد و بوم ــی منحصربه ف ــا اقليم ــاص ی خ
هــم دایــره تأثيرگــذاری آنهــا جهانــی اســت. ایــن نکتــه همــان شــعار 
ــکای  ــزرگ آمری ــز،1 نویســنده ب ــل گارســيا مارک و دســتورالعمل گابری
ــات  ــی، در ادبي ــم جادوی ــبک رئاليس ــته س ــنده برجس ــن و نویس لاتي
داســتانی اســت کــه معتقــد بــود نویســنده بــرای جهانــی شــدن بایــد 
ــذر از درک  ــدن را گ ــی ش ــی راه جهان ــود؛ یعن ــی بش ــی و محل بوم
ــوم  ــرز و ب ــه ای م ــی و منطق ــوم محل ــنت ها و آداب و رس ــا، س آیين ه

ــت.  ــود می دانس خ
بــه  پرداختــن  بــا  خوبــی  بــه  آمریکایــی  انيميشــن های 
دســتمایه های فرهنــگ خــود و حفــظ ویژگی هــای اجتماعــی ـ 
ــا مطــرح می شــوند و مــورد  ــکا در تمامــی دني سياســی جامعــه آمری
ــع و  ــر جوام ــه در اکث ــب آنک ــد. جال ــرار می گيرن ــب ق ــه مخاط توج
احســاس  کــرده،  همذات پنــداری  آن  بــا  مخاطــب  فرهنگ هــا، 
ــی او  ــی و فرهنگ ــای اجتماع ــا دغدغه ه ــر ب ــازندگان اث ــد س می کن

شــده اند. همســو 
یکــی از دلایــل مهــم تأثيرگــذاری انيميشــن های هاليــوودی 
ــکا در  ــينمای آمری ــدگار س ــار مان ــا و آث ــه از تکنيک ه ــت ک ــن اس ای
ــوح  ــه وض ــازان ب ــود. انيميشن س ــتفاده می ش ــن ها اس ــق انيميش خل
ــه  ــد و ب ــينما می نماین ــزرگان س ــار ب ــرداری از آث ــه کپی ب ــدام ب اق
آن افتخــار می کننــد. اســتفاده از صحنه هــای گيــرا داســتان ها و 
فيلمنامه هــای برجســته نویســندگان و حتــی مشابه ســازی عينــی از 

1ن.نگشبریلنخوزهنگشرسیشنمشرکِزن)بپناسپش یشیی:نGabriel José García Márquezن(نمتولشن1927م،ن
رمشنن ویس،نروز شمپن گشر،ن ششرنونفعشلنسیشسینکلمبیشیی،نکپنهسنازندرگیرینبشنرییسندولتنکلمبیشنونتحتن

تعقیشنقرارنگرفتندندرنمكزیکنز شگینمینکنش.نرمشنن»صشنسشلننتنهشیی«ناو،نکپنبپنعقیشهناکثرنمنتقشانن
ششاكشرنوینبپنشمشرنمینرود،ندرنسشلن1982نمشرکزنرانبر شهنجشیزهن وبلنادبیشتنکرد.ناوندرنسشلن1999نمردن

سشلنسمریكشینلاتیننشنشختپنشش.نمشرکزنیكینازن ویسنشگشننهیاگشمنونبرجستپنسبکنادبینرئشلیسمنجشدویین
است.نبرخینسثشرناونعبشرتنا شناز:نطوفشننبرگ،نهشییزنهشرسشلار،نکسینبپنسرانگن شمپن مین ویسش،نژ رالندرن

ازارتوینخوید.

فيلم های ســاخته شــده شــيوه ای اســت کــه در ميــان انيميشن ســازان 
هاليــوود بســيار بــه چشــم می آیــد؛ از آن جملــه می تــوان بــه »فــرار 
ــتان  ــای داس ــا و فض ــی صحنه ه ــه در برخ ــرد ک ــاره ک ــی«2 اش مرغ
کپی بــرداری لحظــه بــه لحظــه ای از اثــر مانــدگار جــان اســترجس،3 
ــه  ــاه« ک ــير ش ــه »ش ــوان ب ــن می ت ــت. همچني ــزرگ«، اس ــرار ب »ف
اقتباســی آزاد از نمایشــنامه هملــت،4 نوشــته شکســپير5 اســت، اشــاره 
ــينما  ــزرگان س ــار ب ــه آث ــی ب ــا ادای دین ــه تنه ــيوه ن ــن ش ــرد. ای ک
اســت کــه یکــی از رازهــای تأثيرگــذاری بيش ازپيــش انيميشــن های 

2ن.نفرارنمرغین)نChicken Run(نهویش مشیینسمریكشیینبپنکشرگردا ینهیترنلردنون یکنهشرک،نمحصولنسشلن
2000نتولیشناستودیواشیندریمنورکسنونسردمن.

3ن.نجشنناسترجس)john sturges(ن1910-1992،نکشرگردانن شمشارنسمریكشیینونصشحشنسثشرینچوننمردن
مرداش،نافتندلاور،نفرارنبزرگ،نجشالندرنسفتشب،نروزنبشندرنبلکنراکنونجشالندرناوکینکرال.

4ن.ناملتنازن مشیانشمپناشینمعروفنویلیشمنشكسپیر،ن مشیانشمپن ویسنماهورنا گلیسی،ناستنکپنداستشننسننبپن
ز شگیناملتنششازادهندا مشرکینمینهردازدنکپنقصشنداردنازنعمویدنبپنخشطرنقتلن شجوا مردا پنهشرنخودنون

تصشحشنتشجنونتختنونامسرناون)مشدرش(نا تقشمنبگیرد.
5ن.نویلیشمنشكسپیرن) William Shakespeare(نن1564-1616م،نششعرنون مشیانشمپن ویسنماهورنا گلیسی،ن

کپنوینرانبزرگنترینن ویسنشهندرنزبشننا گلیسیندا ستپنا ش.نازنمهمنتریننسثشرناونمینتواننبپناتللو،نمكبث،ن
املت،نژولیوسنسزار،نرومئونونژولیت،نتشجرنو یزی،نششهنلیرنونرامنکردننزننسرکدناششرهنکرد.ن وشتپناشین

شكسپیرنسرششرنازنتوجپنبپنذاتنا سشن،ناخاقیشتنونتعشلینمعنوینبارناست.
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هاليــوودی اســت.
فيلم هــای  اکثــر  در  را  آن  می تــوان  کــه  دیگــری  ویژگــی 
هاليــوودی، نــه فقــط انيميشــن ها، مشــاهده کــرد نــگاه صرفــاً زمينــی 
و مــادی اســت. انيميشــن های آمریکایــی متأثــر از فرهنــگ و فلســفه 
زندگــی در غــرب، صرفــاً بــه واقعيــت عينــی و ملمــوس افــراد جامعــه 

توجــه کــرده، ارزشــی بــرای نــگاه ماورائــی و معنــوی بــراي مســائل 
قائــل نيســتند. بــا چنيــن نگاهی هــدف از زندگی کســب 

هميــن عينيــت ملمــوس و بهــره بــردن بيشــتر از 
دنيــای مــادی اســت. بنابرایــن لذت گرایــی 
ــدف  ــکل گيری و ه ــه ش ــوری نقط و خودمح
نهایــی هنــر غــرب و بــه تبــع ســينمای آمریکا 

اســت. 
مخاطــب چنيــن ســينمایی ناخــودآگاه نوعی 

ــد و در  ــان محورانه می یاب ــتی و انس ــش امانيس گرای
ــر  ــی و خودمحــوری جــزء جدایی ناپذی دراز مــدت لذت گرای

ــی را در  ــاتی این چنين ــای گرایش ــد. رد پ ــد ش ــخصيت وی خواه ش
ــرد.  ــاهده ک ــوان مش ــور می ت ــه وف ــروزی ب ــه ام ــوان جامع ــل ج نس
ــی در  ــاری این چنين ــه آث ــلاب ارائ ــس از انق ــال پ ــول 36 س در ط
ــات  ــاری امکان ــه ی ســينما، تلویزیــون و شــبکه های پخــش خانگــی ب
ــخصی،  ــای ش ــت و رایانه ه ــد اینترن ــال، مانن ــای دیجيت ــراوان دني ف
ــگ شــدن ارزش هــای  ــای اســلامی در سراشــيب کمرن ــو پ جامعــه ن
ــب  ــل عجي ــن دلي ــه همي ــت. ب ــه اس ــرار گرفت ــلامی ق ــانی ـ اس انس
ــا نگرشــی امانيســتی  ــان در دل جامعــه ای دینــی ب نيســت کــه جوان

ــد. ــس گرفته ان ان
گنجانــدن  آمریکایــی  انيميشــن های  در  دیگــر  مهــم  نکتــه 
هوشــمندانه پيام هــای غيرمســتقيم و لایه هایــی چندگانــه بــرای 

آثــار هنــری و ســينمایی اســت. حــل معمــا و لــذت کشــف همــواره 
ــار هنــری  ــن رو ســاختار آث ــی انســان اســت. از ای از ویژگی هــای ذات
بــا نوعــی پيچيدگــی و پنهــان کاری تدویــن می شــود تــا مخاطــب را 
ــای  ــف لایه ه ــد. کش ــانه کن ــای زیبایی شناس ــف معما ه ــه کش وادار ب
زیریــن و ابعــاد مختلــف و متفــاوت آثــار ســينمایی همــواره مخاطــب 
ــی  ــان درون ــی و هيج ــش ذات ــا کش ــي آورد و ب ــد م ــه وج را ب
از  هاليــوودی  انيميشــن های  اســت.  همــراه  او 
ــه هميــن دليــل  ــد و ب ــن قاعــده بهره مندن ای
و  مختلــف  جنس هــای  از  مخاطبــان 
ــی  ــه راحت ــنی را ب ــاوت س ــای متف رده ه
ــر  ــد از نظ ــه نبای ــد. البت ــذب می کنن ج
ــی  ــکات القای ــا و ن ــه پيام ه دور داشــت ک
ــا  ــرای فرهنگ ه ــد ب ــار می توان ــه آث این گون
ــراه  ــه هم ــی ب ــار مخرب ــف آث ــع مختل و جوام

داشــته باشــد. 
ترویــج فرهنــگ آمریکایــی و ادعــای اینکــه ایــن فرهنــگ نمــاد 
قــدرت، اخــلاق و زندگــی بهتــر بــرای جهانيــان اســت، از مؤلفه هــای 
انيميشــن های هاليــوودی اســت کــه  و  فيلم هــا  بيشــتر  ثابــت 
ناخــودآگاه مخاطــب را بــه نوعــی توهــم جدایــی از فرهنــگ خــودی 

ــد. ــار می کن دچ

دوم( داستان شكل گيری يک خانواده
ــه  ــک درام ماجراجویان ــوان ی ــدان را می ت ــر یخبن ــه عص مجموع
ــائل  ــه مس ــرش ب ــور نگ ــر مح ــتانش را ب ــه داس ــد ک ــدی نامي و کم
ــتان از  ــمت اول داس ــد. در قس ــت می کن ــيت روای ــواده و جنس خان
گردهــم آمــدن شــخصيت های عجيب وغریــب و ناســازگاری در کنــار 

برنــامه  های 
تلویــزیونی، به ویــژه فیلم  ها و 

سریال  ها، برای مخاطبان زن آرامش روحی، 
خشنودی شخصی، مصاحبت و به نوعی فرار از 

واقعیت را به ارمغان می آورد. غافل از اینکه این برنامه ها 
الگو های نامناسب و غیرواقعی زندگی را در ذهن 

زنان جایگزین واقعیت بیرونی و زندگی 
می کنند
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ــک  ــه ی ــت از بچ ــرای حفاظ ــه ب ــود ک ــکيل می ش ــی تش ــم گروه ه
ــواده ای او  انســان همســفر می شــوند. گــروه محافظيــن همچــون خان
را از حملــه حيوانــات درنــده دور کــرده، بــا ســفری دور و دراز و 
پرخطــر وی را بــه خانــواده اش بــاز می گرداننــد. »ســيْد«، »دیگــو« و 
ــا  ــه ت ــواده ای ناهمگــون هســتند ک »منــی« هســته شــکل گيری خان

ــد.  ــم می مانن ــار ه ــارم کن ــمت چه ــان قس پای
در قســمت دوم یخ هــای دوران یخبنــدان در حال آب شــدن اســت 
و ســيل جــان حيوانــات دره را بــه خطــر انداختــه. خانــواده تشــکيل 
ــات  ــی جــذاب، حيوان ــوس ماجراهای شــده در قســمت اول در کش وق
ــه جــای امنــی هدایــت و ســيل را منحــرف می کننــد. طــی  دره را ب
ــده اش،  ــث، و دو برادر خوان ــی، مامــوت مؤن ــا ال ــی ب ــا من ــن ماجراه ای
کــراش و ادی، کــه دو مــوش درختــی هســتند، آشــنا می شــود و در 
ــکل گيری  ــز ش ــمت ني ــن قس ــد. در ای ــا وی ازدواج می کن ــان ب پای
خانــواده و گســترده شــدن آن محــور کشــمکش های داســتانی اســت. 
ــواده ای  ــاهد خان ــدان ش ــر یخبن ــتان عص ــوم داس ــمت س در قس
هســتيم کــه اکنــون منتظــر بــه  دنيــا آمــدن فرزنــدی جدیــد هســتند. 
هرچنــد خطــرات دیگــری باقــی مانــدن اعضــای قدیمــی خانــواده را 
ــد،  ــدن عضــو جدی ــا آم ــه دني ــا ب ــد، ام ــد می کن ــم تهدی ــار ه در کن
ــز  ــن قســمت ني ــود می بخشــد. در ای ــواده را بهب ــط اعضــای خان رواب

ــواده نقطــه ثقــل تمامــی ماجراهاســت.  خان
ــده  ــزرگ ش ــه ب ــی ک ــرد و ال ــرک مانف ــارم دخت ــمت چه در قس
اســت در گيــرودار ماجراهــای بلــوغ و پذیرفتــن خانــواده بــه عنــوان 
بهتریــن کانــون بــرای زندگــی اســت. از ســوی دیگــر نيــز پــدر کــه از 
خانــواده جــدا افتــاده اســت در جدالــی نابرابــر تــلاش بــرای بازگشــت 
ــر  ــری )بب ــو دیگ ــمت عض ــن قس ــود دارد. در ای ــواده خ ــظ خان و حف
مــاده( نيــز بــه خانــواده )گــروه نامتجانــس مانفــرد( اضافــه می شــود 

ــدان شمشــيری اســت. ــواده ببر هــای دن ــرای خان ــه ای ب کــه مقدم

سوم( شخصيت های دوست داشتنی نامتعارف
 شــخصيت های خلــق شــده در انيميشــن عصــر یخبنــدان در نــگاه 
ــخصيت هایی  ــتنی اند. ش ــزه و دوست داش ــخصيت هایی بام ــی، ش کل
جــذاب کــه بــه دليــل متفــاوت بــودن و تازگــی لطيفه ها و حرکاتشــان 
ــت  ــه از پرداخ ــژه ک ــانند. به وی ــود می کش ــال خ ــه دنب ــب را ب مخاط
شــخصيت ها در تــم ماجراجویانــه و پرتنــش کميــک و هيجــان آوری 
ــودکان  ــتقبال ک ــورد اس ــولاً م ــه معم ــتيک ـ ک ــلپ اس ــدی اس ـ کم
ــه  ــی ب ــا نگاه ــت. ب ــده اس ــتفاده ش ــی اس ــه خوب ــود، ب ــع می ش واق
شــخصيت های عصــر یخبنــدان بــه خوبــی درمی یابيــم کــه هرکــدام 
ــر  ــار دیگ ــه در کن ــد ک ــردی دارن ــای منحصربه ف ــا، ویژگی ه از آنه
شــخصيت ها بــه ســاختار داســتان شــکل می دهــد. منــی یــا مانفــرد، 
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ــن  ــه در عي ــی اي اســت ک ــا چلفت ــه و دســت و پ ــوت عظيم الجث مام
ــق  ــی احم ــتاب زدگی هایش او را اندک ــارت و ش ــودن، جس ــان ب مهرب
ــل  ــه دلي ــه ب ــرهایی ک ــز و دردس ــم های ری ــد. چش ــو می نمای و ترس
شــتاب زدگی اش بــه آنهــا دامــن می زنــد یــا شــرمندگی هایی کــه در 
ــرای او پيــش می آیــد تصویــری کامــلًا  ــا همســرش الــی ب مقایســه ب
ــل،  ــد. در مقاب ــه می کن ــخصيت وی ارائ ــر را از ش ــوس و باورپذی ملم
ــه  ــی ک ــه نفــس و باهــوش اســت. زن ــی شــخصيتی آرام، متکــی ب ال
حواســش نــه تنهــا بــه سروســامان دادن زندگــی شــخصی خــود، کــه 
بــه احساســات دوســتان و اطرافيــان همســرش نيــز هســت، اگرچــه 
خصوصياتــی عجيــب و غریــب نيــز دارد. او دو بــرادر )مــوش( کامــلًا 
احمــق و پردردســر دارد و علی رغــم جثــه غول پيکــرش مثــل آن دو 

ــزان می شــود. ــز آوی از درخــت ني
ســيد، همــان ســنجاب ابلــه دوست داشــتنی و پــر دردســری اســت 
ــا  ــه از ماجراه ــد و هميش ــا نمی افت ــک و ت ــه از ت ــه هيچ وج ــه ب ک
ــرد. دیگــو نيــز در پــس آن ظاهــر خشــن و  ــه در می ب جــان ســالم ب
ــان و احساســاتی دارد کــه البتــه هميشــه  محکــم خــود، قلبــی مهرب
ــق  ــکرات عش ــل اس ــوم، در مقاب ــمت س ــت. در قس ــاد اس قابل اعتم
ــخصيتی  ــوز و ش ــيده، دل س ــره ای زجرکش ــواره چه ــه هم ــوط، ک بل
ــر  ــوقه ای تصوی ــد؛ معش ــی می کن ــب تداع ــرای مخاط ــودآزار را ب خ
ــدک  ــی را ی ــت و تيزهوش ــی، خباث ــی زیبای ــه نوع ــت ک ــده اس ش
می کشــد. در کنــار دایناســور مــادر و ســه فرزنــد بامــزه اش، بــرودی، 
ــتان )قســمت ســوم( اســت  ــی داس ــره منف ــر و چه دایناســور ویرانگ
کــه تــا ســه چهــارم پایانــی داســتان بــا دیــدن ســایه، آثــار، نشــانه ها 
ــم.  ــس می کني ــور او را ح ــر او حض ــدام غول پيک ــی از ان و بخش های
ــردازد  ــی می پ ــه هنرنمای ــن قســمت ب ــه در ای شــخصيت محــوری ک
ــزه  ــن بام ــه در عي ــت ک ــم اس ــویي یک چش ــت. او راس ــاک« اس »ب

بــودن، زیرکــی، ســرعت عمل و شــجاعت در گلاویــز شــدن بــا 
ــد  ــود را دارد. او همانن ــر می ش ــر او تصوی ــا براب ــه صده ــی ک هيولای
ســيد بامــزه، دردسرســاز و پرمدعــا اســت. قابل توجــه اســت کــه در 
ــدذات، ریيــس دزدان  ــدن ميمــون ب ــی، دی ــار شــخصيت های اصل کن
ــو(،  ــز« )هل ــاده، »پيچ ــيری م ــدان شمش ــر دن ــيرا«، بب ــی، »ش دریای
ــت  ــور شــجاع و مثب ــس«، موش ک ــرد، »لویي ــغ شــده مانف ــر بال دخت
ــادر  ــدی، و م ــای هن ــدگان، خوکچه ه ــز(، پرن ــتان )دوســت پيچ داس
بــزرگ ســيد کــه همــه در اوج جذابيــت پرداخــت شــده اند، نشــان از 

ــه دارد. ــروه نویســندگان مجموع ــت گ دق
ــا،  ــا، تردید ه ــا، حرکت ه ــا حس ه ــخصيت ها ب ــن ش ــی ای تمام
خصوصيــات غيرعــادی، شــيرین کاری ها و ظرافت هایشــان بــرای 
خردســال  مخاطــب  دوست  داشــتنی اند.  و  باورپذیــر  مخاطــب 
و  داســتان  غيرمتعــارف  شــخصيت های  بــا  همذات پنــداری  در 
ــتان  ــه داس ــخصيت ها، دل ب ــیِ ش ــان ماجراجوی ــف و هيج ــذت کش ل
ــز  ــت مایه های طن ــيرین کاری ها، دس ــا ش ــالان ب ــپارد و بزرگس می س
و غافلگيرانــه بــودن لحظه هــای جسته و گریخته ماجرا همراه می شوند.

چهارم( آموزه های کودکانه در عصر يخبندان
هرچنــد دســت مایه ســفر در تمامــی قســمت های مجموعــه 
تکــرار شــده اســت و کامل تریــن اســتفاده از ایــن دســت مایه را 
ــن  ــت ای ــا جذابي ــه شــاهد هســتيم، ام ــن مجموع در قســمت دوم ای
داســتان را بایــد در پرداخــت شــخصيت هایی کــه بــه ایــن ســفر تــن 
داده انــد جســت وجو کــرد. اســتفاده از این گونــه دســت مایه ها همــان 
ــت.  ــوودی اس ــز هالي ــب و گری ــه ای تعقي ــگی و کليش ــخه هميش نس
شــخصيت هاي داســتان در قســمت اول بــه ســفری تــن می دهنــد تــا 
کودکــی را از آســيب های پيــش رو محافظــت کــرده، بــه خانــواده اش 



74

بازگرداننــد. در قســمت دوم ســفر دســت مایه ای می شــود بــرای 
نجــات اهالــی گریــزان از خطــر ســيل. در قســمت ســوم ســفر بهانه ای 
ــارم  ــواده و در قســمت چه ــرای نجــات یکــی از اعضــای خان اســت ب
ســفر مســير بازگشــت پــدری دورافتــاده بــرای حفــظ خانــواده اســت. 
ــی کــه  ــا از ورای کشــمکش ها و جذابيت های ــد ت ــلاش می کن ــم ت فيل
در درگيــری شــخصيت ها بــا مشــکلات پيــش آمــده در ســفر تصویــر 
ــت  ــداری در رفاق ــات و پای ــی ثب ــه درک نوع ــودکان را ب ــد، ک می کن
ــوع وادارد. وقتــی کــه  ــه هم ن ــه درک مفهــوم عشــق ب و دوســتی و ب
ــه اعمــاق  ــادر ب ــد و توســط دایناســور م ــه دردســر می  افت »ســيد« ب
ــواده او باهــم متحــد  ــرده می شــود، دوســتان و اعضــای خان زميــن ب
می شــوند، تــا علی رغــم خطــری کــه وجــود دارد بــه ســفری 
ــور  ــوم(. همان ط ــد )قســمت س ــن بدهن ــز ت ــره و اعجاب انگي پرمخاط
کــه در رســاندن فرزنــد انســان بــه خانواده اش)قســمت اول(، هدایــت 
ــه ســمت کشــتی و فــرار از سيل)قســمت دوم( و  ــات جزیــره ب حيوان
ــا  ــروه خطر ه ــارم( گ ــروه دزدان دریایی)قســمت چه ــا گ ــدال ب در ج
را می پذیــرد. همــکاری گروهــی و کمــک بــه افــراد نيازمنــد در 
مشــکلات پيامــی اســت کــه مخاطــب خردســال بــه راحتــی از ورای 
ــان  ــان، خانواده ش ــات دوست ش ــرای نج ــخصيت ها ب ــردن ش ــر ک خط

ــد. ــه آن می رس ــات ب ــر حيوان ــظ دیگ و حف
در قســمت ســوم بــاک، کــه شــيطنت ها و شــيرین کاری هایش او 
را پســری کنجــکاو و بازیگــوش نشــان مي دهــد، در تمامــی داســتان 
ــد  ــه مقص ــروه را ب ــا گ ــی ها و کنجکاوی ه ــجاعت ها، تيزهوش ــا ش ب
می رســاند و باعــث نجــات ســيد می گــردد. ایــن شــخصيت نــه تنهــا 
روحيــه شــجاعت و کمــک بــه دیگــران را بــه مخاطــب القــا می کنــد، 
ــد.  ــدار می کن ــاد وی بي ــف را در نه ــذت کش ــگری و ل ــه کنکاش بلک
ــا  ــان ی ــد انس ــه فرزن ــبت ب ــرد نس ــد مانف ــی را در تعه ــن ویژگ همي

خانــواده خــود )قســمت اول و چهــارم( یــا نجــات الــی از خطــر غــرق 
ــرد. ــاهده ک ــوان مش ــمت دوم( می ت ــدن )قس ش

ــه و  ــه ای نهفت ــه گون ــن و ب ــه ای زیری ــم در لای قســمت ســوم فيل
غيرمســتقيم کــودکان و خردســالان را از کنجــکاوی و جســت وجوگری 
ــد  ــتقيم در می یاب ــورت غيرمس ــه ص ــودک ب ــی دارد و ک ــذر م برح
ــد  ــد؛ مانن ــت بزن ــد دس ــه نمی شناس ــی ک ــه چيزهای ــد ب ــه نبای ک
ــور و  ــای دایناس ــدن تخم ه ــل دزدی ــه دلي ــيد ب ــه س ــرهایی ک دردس
عــدم شــناخت آنهــا دچــار مي شــود. همچنيــن مســئوليتی را کــه او 
ــه جــان خــود می خــرد،  ــا قبــول مواظبــت از بچه هــای دایناســور ب ب
ــان  ــا مخاطب ــراه ب ــان هم ــه در پای ــدازد ک ــکلاتی می ان ــه مش او را ب
خردســالش تصميــم می گيــرد تــا از پذیــرش کاری کــه از عهــده اش 
ــه آن اصــرار نکنــد. چنيــن آموزه هایــی روح  برنمی آیــد ســرباز زده، ب
ــم  ــان کــودک و نوجــوان فيل کنکاشــگری و جســت وجو را در مخاطب
بــه مخاطــره کشــيده، بــه جــای آنکــه آزادی و آزادگــی را در کشــف 
عرصـه های پنهان و حل معماهای دشـوار به آنها بيـاموزد، ذهن آنها 
را به اسـارت احتياط و پرهيـز از کشف عرصـه های جدید می کشاند.

ــانی  ــص انس ــول در خصای ــئله تح ــه مس ــندگان ب ــه نویس توج
ــه  ــتقيم ب ــورت غير مس ــه ص ــه ب ــت؛ چراک ــل اس ــه ای قابل تأم نکت
کــودکان می آمــوزد کــه ذات انســان در مســير پویایــی و رشــد 
ــر و اصــلاح در وجــود او ارزشــی  ــت تغيي ــواره ظرفي ــرار دارد و هم ق
ــه عنــوان موجــودی  ــاد بياوریــد کــه ســيد ب ــه ی قابل توجــه اســت. ب
ــکلات دارد و  ــه مش ــت ب ــی مثب ــواره نگرش ــل هم ــاز و تنب دردسرس
ــی  ــا عمل ــی و ب ــورت اتفاق ــه ص ــروه را ب ــات گ ــن لحظ در بحرانی تری
ــارم، ســيد  ــه در قســمت چه ــا آنجــا ک ــد، ت ــه نجــات می ده احمقان
ــواده  ــه عنــوان قهرمــان و نجات دهنــده گــروه و خان و مادربزرگــش ب
ــو از  ــی دیگ ــی و عاطف ــر احساس ــن تغيي ــوند. همچني ــی می ش معرف
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موجــودی درنــده بــه موجــودی مهربــان و محافــظ خانــواده قابل توجه 
ــادر  ــا دایناســور م ــگاه شــيرا ی ــه در ن ــری ک اســت. همين طــور تغيي
ــه شــخصيت های  ــد و آنهــا را از شــخصيت منفــی ب ــه وجــود می آی ب
ــرای مخاطــب خردســال  ــده ب ــی آموزن ــد، نکات ــر می ده ــت تغيي مثب

ــد. ــمار می آی ــه ش ب

پنجم( خانواده گرايی دغدغه فيلمساز
ــوان  ــای آن را می ت ــت و ردپ ــتان اس ــور داس ــی مح خانواده گرای
ــن عصــر یخبنــدان مشــاهده کــرد. خانواده محــوری  از قســمت آغازی
از  دیگــری  نمونه هــای  در  می تــوان  را  خانــواده  بــه  گرایــش  و 
»در  انيميشــن  کــرد.  جســت وجو  نيــز  امــروزی  انيميشــن های 
ــات  ــرای نج ــه ب ــد ک ــر می کن ــدری را تصوی ــو« پ ــت وجوی نم جس
تنهــا بازمانــده خانــواده اش ســفری طولانــی و پــر خطــر را بــه جــان 
ــراد جامعــه محــور  ــواده و اف ــرار مرغــی« حفــظ خان می خــرد. در »ف
ــه عنــوان یــک  ــر از آشــپزی ب ــا تقدی داســتان اســت. »راتاتویيــل« ب
ــه ایــن  ــا همــان مــوش اصلــی داســتان( را ب هنــر، گرایــش پســر )ی
ــرای  ــزه ای ب ــان انگي ــه در پای ــر می کشــد ک ــه تصوی ــان ب ــر آنچن هن

ــود. ــظ آن می ش ــواده و حف ــای خان ــکاری اعض هم
در عصــر یخبنــدان دغدغه هــا و بی تابی هــای مامــوت پــدر را 
می تــوان بــه تلاشــی کــه پــدر نمــو بــرای نجــات فرزنــدش می کنــد، 
ــواده اش  ــه خان ــان ب ــد انس ــاندن فرزن ــرای رس ــه ب ــرد، چ ــبيه ک تش
تــلاش کنــد، چــه بــرای نجــات حيوانــات جزیــره اقــدام کنــد، و چــه 
ــوت  ــی، مام ــن ال ــد. همچني ــی کن ــود بی تاب ــد خ ــات فرزن ــرای نج ب
ــری  ــواده بزرگ ت ــه و خان ــظ گل ــه حف ــاوت ب ــطحی متف ــادر، در س م
ــواده دارد  ــو از خان ــری دیگ ــه کناره گي ــه او ب ــی ک می اندیشــد. توجه
ــی اش  ــواده خيال ــظ خان ــيد در حف ــرای س ــه ب ــوزی هایی ک و دلس
ــتن و  ــه داش ــد نگ ــرای متح ــه ب ــی ک ــن تلاش ــد و همچني می کن
هدایــت خانــواده می کنــد ـ در ســفری کــه بــرای نجــات ســيد پيــش 
می آیــد ـ همــه بــر خانواده محــوري فيلــم تأکيــد  می کننــد. در 
ــدن تخم هــای  ــا دزدی ــا می شــود، ب ــن انيميشــن وقتــی ســيد تنه ای
دایناســور تــلاش می کنــد بــرای خــود خانــواده ای دســت و پــا کنــد. 
ــر ســر  ــادر ب ــا دایناســور م ــه ســيد ب ــی ک ــر آنکــه صحنه های جالب ت
بچه هایــش وارد مذاکــره می شــود یــا می جنگــد و خــود را بــه 
ــد  ــی می کن ــوهری را تداع ــای زن و ش ــدازد، دعواه ــره می ان مخاط
ــر در  ــا یکدیگ ــت ب ــق حضان ــدان و ح ــب فرزن ــر تصاح ــر س ــه ب ک

کش و قــوس هســتند.
ــد مخاطــب می شــود  ــن داســتان نتيجــه ای کــه عای ــان ای در پای
ــد.  ــاز گردن ــواده ب ــه دامــان پرمهــر خان ایــن اســت کــه همــه بایــد ب
دیگــو کــه قصــد تــرک خانــواده را داشــته اســت، در پایــان تصميــم 
بمانــد.  باقــی  جدیــدش  عضــو  و  خانــواده  کنــار  در  می گيــرد 
دایناســورهای کوچــک بــه آغــوش مــادر بــاز می گردنــد، ســيد نجــات 
ــمت  ــد. در قس ــت می ده ــود رضای ــی خ ــواده قبل ــه خان ــد و ب می یاب
چهــارم نيــز شــيرا خانــواده جدیــدی می یابــد و پيچــز دوســت واقعی و 
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خانــواده خــود را می پذیــرد. همچنيــن پایان قســمت 
ــود  ــم می ش ــی خت ــی و ال ــه ازدواج من دوم ب

ــد.  و دیگــو و شــيرا یکدیگــر را بازمی یابن
اســکرات تنهــا و ســرگردان دو قســمت 
آغازیــن همســری می یابــد و بــاک 
بــه  کــه  می گيــرد  تصميــم  نيــز 
خانــواده جدیــد بپيونــدد. گویــی همــه 

بــه ارزش خانــواده و در گلــه بــودن پــی 
ــن  ــود را در ای ــی خ ــت واقع ــد و هوی برده ان

ــد. ــی می یابن ــی جمع زندگ

ششم( تقابل جنسيتی و برتری جنس زنانه
ــی و  ــا خانواده گرای ــد ب ــلاش می کن ــدان ت ــر یخبن ــه عص  اگرچ
ــه نوعــی هویــت جمعــی دســت  ــه ارزش هــای خانوادگــی ب توجــه ب
یابــد و خانواده گرایــی را بــه عنــوان اصلی تریــن دغدغــه فيلــم مطــرح 
ــا  ــود دارد. ب ــطح وج ــط در س ــگاه فق ــن ن ــفانه ای ــا متأس ــد، ام نمای
ــودار  ــه نم ــر، آنچ ــن اث ــای زیری ــب در لایه ه ــدن مخاط ــر ش عميق ت
ــه در  ــت ک ــيتی اس ــی جنس ــاوری، گرایش ــال ناب ــردد، در کم می گ

ــل اســت. ــای خانوادگــی اصي ــا ارزش ه ــل ب تقاب
عصــر یخبنــدان می کنــد تــا تعریفــی جدیــد از نقش هــای 
خانــواده ارائــه کنــد و از ورای چنيــن تعریفــی بــه شــکل و ســاختار 
جدیــدی از خانــواده دســت یابــد. در فيلــم خانــواده ای از جنس هــای 
ــواده ای  ــه و خان ــد و خــود را گل ــات گــرد هــم آمده ان متفــاوت حيوان
ــود  ــی می ش ــه معرف ــواده ای ک ــد. در خان ــی می کنن ــه معرف یکپارچ
)الــی(  مامــوت عظيم الجثه انــد  یــک  برادرخوانده هــای  موش هــا 
ــی اســت و خــود را نوعــی مــوش درختــی  کــه دچــار توهمــی ذهن

روزی قصــد  ببــری کــه  دیگــر  از ســوی  می دانــد. 
ــوی  ــود را عض ــال خ ــد، ح ــيد را ببلع ــت س داش
ــودن  ــيد در ب ــه س ــد ک ــواده ای می دان از خان
بــا او احســاس افتخــار و آرامــش می کنــد. 
ایــن  بــر  فيلــم  جــای  جــای  در 
نکتــه تأکيــد  می شــود کــه مــا یــک 
ــی  ــم باق ــار ه ــد در کن ــم و بای خانواده ای
ــوی  ــی از س ــن نقش ــرش چني ــم. پذی بماني
شــخصيت ها، آنهــا را بــه نوعــی دگردیســی 
ــت و ذات  ــی هوی ــن دگردیس ــت و ای ــرده  اس ــار ک دچ
شــخصيت ها را بــه مخاطــره انداختــه و بــه نوعــی بی خــودی و 
ــر  ــواده، دیگ ــدانِ خان ــر تيزدن ــده اند. بب ــار ش ــود دچ ــی از خ بی گانگ
ــه  ــوری را ب ــچ جان ــه هي ــيد، ک ــا س ــه تنه ــدارد و ن ــکار ن ــدرت ش ق
ــت آموز  ــه ای دس ــاس گرب ــی آورد، او احس ــر نم ــوردن در نظ ــد خ قص
ــن  ــاده اســت. چني ــدا افت ــه از ذات خــود ج ــرده اســت ک ــدا ک را پي
نگرشــی تــلاش بــرای یکسان ســازی فرهنگــی و شــخصيتی در 
ــه سرشــار  ــه ای انســانی ک ــه در جامع ــان اســت؛ چراک ــان مخاطب مي
ــول  ــی تح ــه نوع ــه را ب ــه جامع ــت ک ــی اس ــا و تقابل های از تفاوت ه
ــا و  ــازی رفتاره ــه یکسان س ــه ب ــم توصي ــی دارد، فيل ــی وا م و پویای
حتــی تغييــر در ذات شــخصيت ها دارد؛ بــه گونــه ای کــه دیگــر ببــر 

ــص ببرگونــه ای داشــته باشــد. ــتان نمی توانــد خصای داس
ــم شــاهد آن هســتيم احساســی  دگردیســی دیگــری کــه در فيل
ــم  ــان اســت. ســيد علی رغ ــه گریب ــا آن دســت ب ــه ســيد ب اســت ک
اینکــه یــک حيــوان مذکــر اســت و در طــی داســتان »منــی« بــه او 
می گویــد: »بالاخــره تــو هــم یــک روز یــک دختــر را پيــدا می کنــی 
کــه همســرت باشــد«، امــا وقتــی دیگــو خانــواده را تــرک می کنــد او 

رســانه 
تـــــلاش می کنـد انسـان  ها را 

بـه موجوداتی یک دست و یک شکل تبـــدیل و 
هنجار های زیبایی، حقیقت و ارزش  های مربـوط به سـبک 

زندگی را به شیوه خود تعریف و به خوراک فرهنگی انسـان 
تبدیل کنـد. در این روند انسان به کالایی مصـرفی تبدیل و از 

طریق رسانه  ها تولید و بازسازی می شود. در این فضا 
خانواده جایگاه فرهنگ سازی خویش را از 

دست می دهد
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ــه اســت و  ــرار گرفت ــورد بی  توجهــی ق ــد کــه م هــم احســاس می کن
ــادر شــدن  ــه قيمــت م ــی خــود را ب ــا خــلأ تنهای ــد ت ــلاش می کن ت
ــی  ــه نوع ــد. او ب ــر کن ــر پ ــور غول پيک ــک دایناس ــای ی ــرای بچه ه ب
ــر  ــش، فک ــرد بودن ــود م ــا وج ــه ب ــت؛ چراک ــده اس ــم ش ــار توه دچ
می کنــد مــادر بچه هــای یــک دایناســور اســت. ایــن توهــم تــا پایــان 
ماجــرا و وقتــی از بچــه دایناســورها جــدا می شــود در رفتــارش باقــی 
ــه  ــارش ب ــای دایناســور رفت ــن تخم ه ــد. ســيد در لحظــه یافت می مان
ــد. او ادا  ــيت می ده ــر جنس ــی تغيي ــد و گوی ــر مي کن ــان تغيي ناگه
ــش  ــلًا دل ــد؛ مث ــروز می ده ــود ب ــی از خ ــه غليظ ــای زنان و اطواره
ــار  ــش را تيم ــا بچه های ــون مادره ــد، همچ ــش می تپ ــرای بچه های ب
می کنــد، از مشــکلات بــزرگ کــردن بچه هــای بــدون شــوهر بــا آه و 
نالــه ســخن می گویــد و بــا مادرهــای دیگــر دعواهــای خاله زنکــی راه 
ــرده،  ــه تهــی ک ــت مردان ــری ســيد را از هوی ــن تغيي ــدازد. چني می ان
ــيتی  ــودی دو جنس ــت کم موج ــا دس ــه و ی ــخصيتی زنان ــه ش او را ب
تبدیــل می کنــد. هرچنــد در فضــای طنزآميــز ژانــر کمــدی اســتفاده 
ــن  ــب دور از ذه ــدن مخاط ــرای خندان ــت مایه هایی ب ــن دس از چني
نيســت؛ امــا کارگــردان در تصویــر کــردن چنيــن صحنه هایــی 

آن قــدر پيــش مــی رود کــه مخاطــب 
در تعييــن هویــت جنســی شــخصيت 
بــه تردیــد می افتــد. ایــن نســخه 
ــرز  ــتن م ــرای برداش ــی ب ــز تلاش ني
ایــن  بــر  تأکيــد   و  جنســيت ها 
مســئله اســت کــه تفــاوت جنســيتی 
چيــزی  جنس هــا(  بســا  چــه  )و 
برآمــده از انتخــاب فــرد در پذیــرش 
ــن  ــت و همي ــی اس ــی اجتماع نقش

ــه  ــال آنک ــود. ح ــر می ش ــا منج ــان جنس ه ــاوت مي ــه تف ــه ب نکت
ــی  ــه نگاهــی ذات ــی هســتند ک ــا کودکان ــه فيلم ه ــن گون مخاطــب ای
ــا  ــداری ب ــا همذات پن ــه ب ــد ک ــيت دارن ــس و جنس ــئله جن ــه مس ب
این گونــه انميشــن ها بــه نوعــی اختــلال در کشــف هویــت جنســيتی 

ــد شــد. خویــش دچــار خواهن
عصــر یخبنــدان نقش هایــي متفاوتــي از جنســيت و هویــت 
شــخصيت ها تصویــر می کنــد؛ مردهــا در عصــر یخبنــدان موجوداتــی 
احساســاتی سبک ســر و بــی مســئوليت اند. حتــي اگــر ســيد را هــم از 
دایــره مردهــای ایــن انيميشــن خــارج کنيــم، بقيــه آنهــا نيــز چنگــی 
بــه دل نمی زننــد. منــی، مامــوت عظيم الجثــه، باصلابــت و خوشــفکر 
ــه  ــک و دو، در قســمت ســوم بعــد از ازدواجــی کــه ب قســمت های ی
ــه موجــودی دســت وپاچلفتی، ضعيــف النفــس،  آن تــن داده اســت ب
احساســاتی و ترســو بــدل شــده اســت. داســتان بــا دســت پاچگی های 
او در لحظــه ای شــروع می شــود کــه بــه او خبــر اشــتباهی درمــورد بــه 
دنيــا آمــدن فرزنــدش را رســانده اند. در اینجــا منــی چنــان شــخصيت 
ــت و  ــب در به ــه مخاط ــد ک ــر می کن ــخره اي را تصوی ــف و مس ضعي
ــزرگ شــدن دختــرش در  ــا ب ــد. منــي در مواجهــه  ب دلزدگــی می مان
ــوردی  ــارم برخ ــمت چه ــان قس پای
وقتــی  همچنيــن  دارد.  ابلهانــه 
اعضــای گــروه بــه دنبــال ســيد 
ــای  ــا و دني ــر یخ ه ــه زی ــان ب پایش
ــا  ــی ب ــود من ــاز می ش ــورها ب دایناس
ــای  ــه تاریکی ه ــت ب ــرس و وحش ت
درختــان  شــاخه های  و  تونــل 
ــرش  ــه همس ــی ک ــرد، در حال می نگ
و دیگــران آرامــش بيشــتری دارنــد. 
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ــا  ــی ب ــه رو می شــوند عکس العمــل من ــی روب ــا خطرات ــروه ب ــی گ وقت
تــرس و اضطــراب تصویــر می شــود و بيننــده شــخصيتی احساســاتی و 
نگــران را از منــي لمــس می کنــد کــه بــه عنــوان یــک مــرد باورناپذیــر 
و بــا شــخصيت قبلــی او ناســازگار اســت. منــی بــا هميــن حماقت هــا 
از شــخصيت مــردی بــا وقــار و جــدی کــه در قســمت اول مدیریــت 
ــر عهــده او می بينيــم، در قســمت ســوم بــه شــخصيتی  ــواده را ب خان
ضعيــف، بذله گــو و بی خيــال تبدیــل شــده اســت؛ مــردی کــه مــدام 
دردســر درســت می کنــد، گرفتــار می شــود و بــه مراقبــت نيــاز دارد. 
بــه یــاد بياوریــد صحنــه ای را کــه بــه همــراه دیگــو توســط یــک گيــاه 
گوشــتخوار بلعيــده می شــوند و توســط بــاک نجــات پيــدا می کننــد.

مردهــا در عصــر یخبنــدان از ســویی ســاده انگار و ابله انــد و 
ــيار  ــر بس ــوی دیگ ــد و از س ــاگر را می طلبن ــوزی تماش ــی دل س گوی
پرمدعــا و بزرگ بيــن هســتند. ســادگی و ســاده انگاری آنهــا را 
ــرای  ــه ب ــد ک ــوقه اش دی ــکرات و معش ــای اس ــوان در مجادله ه می ت
بــا احساســات  بلــوط دوست داشــتنی اش در کشــمکش  کســب 
ــان از دســت  ــه ســادگی عن ــب ب ــی دل فری ــه زن ــی اش نســبت ب درون
ــا اســکراته  ــد؛ ام ــوط شــریک می کن می دهــد و زن را در تصاحــب بل
زیــرک نــه تنهــا بــه تصاحــب بلــوط و ســوء اســتفاده از مــرد اقــدام 
می کنــد، کــه در نهایــت خــود مــرد را نيــز تصاحــب می کنــد. 
پرمدعــا بــودن مردهــا در چنــد صحنــه برجســته می شــود: آنجــا کــه 
منــی در زميــن بــازی اي کــه بــرای فرزنــدش ســاخته اســت بــه الــی 
ــدش  ــرای فرزن ــا ب ــد ت ــر ده ــت را تغيي ــد طبيع ــد می خواه می گوی
ــاک ســعی در  ــا آنجــا کــه وقتــی ب محيطــی امــن فراهــم نمایــد و ی
معرفــی خــود بــه گــروه نجــات ســيد دارد بســيار مغرورانــه بــه ایــن 
کار اقــدام می کنــد و بيشــتر شــخصيتی غيرواقعــی و خودبــزرگ بيــن 

ــد. ــه می کن ــود ارائ را از خ

در ایــن انيميشــن روابــط مردهــا بــا هــم بــه شــکلی احمقانــه و 
غيرمنطقــی تصویــر شــده اســت. وقتی کــه دیگــو از گــروه کناره گيری 
می کنــد و دلخــور اســت منــی در جــواب اصــرار الــی بــرای دل جویــی 
ــا همدیگــر درد دل نمی کننــد، فقــط  از دوســتش می گویــد مردهــا ب
ــه ســراغ دیگــو  ــه شــانه همدیگــر می کوبنــد. او وقتــی ب ــا مشــت ب ب
مــی رود و ایــن کار را انجــام می دهــد در پاســخ بــه ســؤال دیگــو کــه 
ــد  ــخ می ده ــاوری پاس ــال ناب ــی، در کم ــرا می زن ــد چ از او می پرس
ــی  ــه را دنيای ــای مردان ــلاش دارد دني ــم ت ــی فيل ــم. گوی ــه نمی دان ک
ــات  ــخصيت و احساس ــت، ش ــه هوی ــه ب ــده و بی توج ــم و قاع بی نظ

دیگــران معرفــی کنــد. 
در مقابــلِ مردهایــی کــه نقش هــای زنانــه ای را تصویــر می کننــد، 
ــغ  ــه را تبلي ــای مردان ــز نقش ه ــوند ني ــر می ش ــه تصوی ــی ک زن های
ــيتی  ــاد جنس ــن تض ــه ای ــته ب ــا ناخواس ــته ی ــم خواس ــد. فيل می کنن
ــته  ــه برجس ــث( ک ــت مؤن ــد. الی)مام ــن می زن ــا دام ــل نقش ه و تقاب
تریــن نمــاد شــخصيت زنانــه در فيلــم اســت بــه مراتــب باهوش تــر، 
مدیرتــر، و شــجاع تر تصویــر می شــود. شــخصيت الــی علی رغــم 
ــم  ــتاب زده و متوه ــر، ش ــخصيتی سبک س ــمت دوم ش ــه در قس اینک
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ــه رفتــار دختــران نوجــوان و  را نمــودار می کــرد و رفتــارش شــبيه ب
پرهيجانــی بــود کــه دوران پرآشــوب بلــوغ را می گذراندند، در قســمت 
ســوم و پــس از ازدواج رفتــاری کامــلًا مردانــه، جــدی و موقــر پيــدا 
ــه  ــر ب ــر و ابله ت ــس از ازدواج ضعيف ت ــي پ ــه من ــد. در حالی ک مي کن
نظــر می آیــد. الــی در ایــن داســتان نــه تنهــا شــوهر خــود کــه تمامــی 
ــواده،  ــرل خان ــد. کنت ــت می کن ــواده را مدیری ــروه و خان ــای گ مرده
ــع بحــران   ــرای رف ــر ب ــواده، تدبي ــه احساســات اعضــای خان توجــه ب
ــر عهــده  ــرای گــذر از مشــکلات، همــه و همــه ب و یافتــن راه حــل ب
الــی و بــا مدیریــت اوســت. الــی شــخصيتی متکــی بــه نفــس را بــه 
نمایــش می گــذارد کــه هيــچ مســئله ای او را بــه هــراس نمی انــدازد، 
و  فيلــم  تمامــی مردهــای داســتان در جای جــای  در حالی کــه 
بی تدبيــری  سبک ســری،  بی توجهــی،  بــه  مختلــف  بحران هــای 
ــواده ای زن  ــی خان ــی ال ــد. گوی ــن می دهن ــراب ت ــراس و اضط و ه
ســالار را تشــکيل داده و مدیریــت می کنــد. او در صحبت هایــش 
ــان  ــدن فرزندش ــا آم ــه دني ــرای ب ــن او را ب ــد دارد ذه ــی قص ــا من ب
ــی  ــد. وقت ــتپاچگی های او بکاه ــا و دس ــا از اضطراب ه ــد ت ــاده کن آم
ــروه  ــه گ ــرد، اوســت ک ــا خــود می ب ــادر، ســيد را ب ــه دایناســور م ک
را وادار می  کنــد بــرای بازگردانــدن ســيد ســفری پرمخاطــره را آغــاز 
ــه  ــه آنهــا حمل کننــد. در صحنــه ای کــه یــک دایناســور غول پيکــر ب
ــه  ــا ضرب ــه آنه ــدش ب ــا دم چکــش مانن ــه ب ــد )دایناســوری ک مي کن
ــد و از  ــم کرده ان ــود را گ ــای خ ــا دســت و پ ــی مرده ــد(، تمام می زن
تــرس قــدرت تدبيــر و حــل مشــکل را ندارنــد؛ امــا الــی بــه راحتــی 
ــا چيــدن برگ هــای ســبز درختــان دایناســوری علفخــوار را فریــب  ب
می دهــد و او را پلُــی می کنــد بــرای فــرار از معرکــه. همچنيــن 
ــاز  ــد ب ــای ســمی بگذارن ــل گازه ــه تون ــا ب ــرار اســت پ ــه ق ــی ک وقت
هــم شــخصيت پيشــرو زن اســت. او بــه تدبيــر مشــکلات می پــردازد 

ــه اصــلاح  ــتان اســت و ب ــردان داس ــی م ــش از تمام و شــجاعتش بي
ــردازد. ــود می پ ــی خ ــای پيرامون ــازی دني ــا و بهينه س ــار مرده رفت

 هميــن نکتــه را در برقــراری ارتبــاط بــا دختــرش، پيچــز، نيــز در 
قســمت چهــارم شــاهد هســتيم. مانفــرد از برقــراری این ارتبــاط عاجز 
و ناتــوان اســت، در حالی کــه الــی کامــلًا منطقــی و کنتــرل شــده بــه 
هدایــت دختــرش مشــغول می شــود. یــا رقابــت بيــن دیگــو و شــيرا 

کــه بــه قــدرت برتــر فيزیکــی شــيرا )ببــر مــاده( منجــر می شــود.
و  اســکرات  بيــن  کــه  تقابلــی  در  را  زنانــه  برتــری جنــس 
ــاهده  ــوان مش ــز به وضــوح می ت ــود ني معشــوقه اش نشــان داده می ش
ــه  ــه اســکرات ب ــی اســت ک ــردن لحظات ــر ک ــر تصوی ــرد. از آن بدت ک
ــد. در  ــم می پوش ــوط( چش ــته اش )بل ــد و از خواس ــن می ده ازدواج ت
ــر و  ــور مهم ت ــر ام ــه تدبي ــه ب ــس زنان ــز، جن ــن دو ني ــن ای ــط بي رواب

ــرد مشــغول اســت. ــت م مدیری
ارائــه چنيــن تصویر هایــی از روابــط و تقابــل دو جنــس بــا یکدیگر 
و تغييــر در ایفــای نقش هــا و مســئوليت های زنــان و مــردان بــا نــگاه 
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ــودکان  ــه ک ــی ک ــی نقش ــت و حت ــاد اس ــم در تض ــور فيل خانواده مح
در آینـــده بــه عنــوان فــردی در جامعــه قــرار اســت بپذیرنــد را بــه 
چالــش می کشــد و منجــر بــه تغييــر ذهنيــت مخاطــب کــودک فيلــم 
ــانواده  ــادر خــود در خـ ــدر و م در مــورد نقش هــا و مســئوليت های پ
می شــود. کــودکان انتظــار محبــت، احساســات لطيــف و انــس بيشــتر 
را از مــادر دارنــد و بــه هميــن دليــل وابســتگی بيشــتری بــه او پيــدا 
ــر بحران هــا را بيشــتر  ــد. همچنيــن شــجاعت، دلاوری و تدبي می کنن
ــی و  ــد. بزدل ــه می کنن ــا تکي ــه آنه ــتر ب ــتارند و بيش ــدران خواس از پ
بــی تدبيــری پــدر از نظــر آنهــا گناهــی نابخشــودنی اســت و کــودکان 
ــا  ــه ب ــداری ای ک ــل همذات پن ــه دلي ــودکان ب ــد. ک ــزده می کن را دل
دنيــای فيلــم پيــدا می کننــد قواعــد و اصــول برگرفتــه از دنيــای فيلــم 
را بــه دنيــای واقعــی و خانــواده خــود تســری داده، تعميــم می دهنــد. 
ــگ  ــه نتيجــه آن کمرن ــد ک ــه مقایســه ای می زنن در نتيجــه دســت ب
شــدن ارزش هــای خانوادگــی و سســت شــدن بنيــان خانــواده اســت.

ــر و  ــب بهت ــه مرات ــای مجــرد ب ــر مرده ــن انيميشــن تصوی در ای
ــه  ــاک ک ــود. ب ــه می ش ــل ارائ ــردان متأه ــر از م ــتنی ت دوست داش
ــی  ــا، شــجاع و ماجراجــو معرف ــوان نمــاد شــخصيتی آزاد، ره ــه عن ب
ــبت  ــری اش نس ــجاعت و برت ــل ش ــت و دلي ــردی تنهاس ــود، م می ش
بــه دیگــر مردهــا هميــن عــدم وابســتگی اســت، چيــزی کــه دیگــو 
را نيــز تحــت تأثيــر قــرار می دهــد. بــاک اگرچــه مــردی ماجراجــو و 
راهنمایــی کاردان تصویــر می شــود، امــا از نظــر مردهــای هم جنــس 
خــودش شــخصيتی جــدی تلقــی نمی شــود و در آغــاز او را بــه 
ــی  ــا وقت ــد؛ ام ــن می بينن ــخصيتی لاف زن و خودبزرگ بي ــوان ش عن
ــر  ــوان مدی ــه عن ــه ب ــتان( ک ــی داس ــث اصل ــخصيت مؤن ــی )ش ال
ــی  ــروه راهنمای ــه گ ــرد، بقي ــود، او را می پذی ــی می ش ــواده معرف خان
ــگاه  ــر ن ــه ب ــه زنان ــگاه منصفان ــد. در اینجــا هــم ن او را قبــول می کنن

ــه اســت. ــری یافت ــه برت ــه مردان بدبينان
در عصــر یخبنــدان مردهایــي کــه وابســتگی بــه خانــواده و همســر 
خــود دارنــد ترســو و محتــاط تصویــر شــده و احســاس گنــاه می کننــد 
ــه  ــر آنک ــد. جالب ت ــره بياندازن ــه مخاط ــود را ب ــواده خ ــه خان از اینک
الــی بــا اینکــه زنــی بــاردار اســت، نــه تنهــا احســاس گنــاه نمی کنــد 
کــه بيــش از همــه خــود را بــه مخاطــره می انــدازد؛ در عبــور از تونــل 
ــن  ــه رفت ــروه ب ــک گ ــر اســت، در تحری ــن نف ــای ســمی او اولي گاز ه
ــردن  ــدن روی گ ــه پری ــی در صحن ــور ها و حت ــای دایناس ــه در دني ب

دایناســور علفخــوار و ســر خــوردن تــا پایيــن دره او پيشــگام اســت.
ــان  ــه درد زایم ــی ب ــه ال ــه ای ک ــه در صحن ــر آنک ــه دیگ  نمون
ــه او  ــد ب ــد دارن ــت خوار قص ــورهای گوش ــود و دایناس ــار می ش گرفت
حملــه کننــد، منــی بــه عنــوان پــدر خانــواده بــه گــروه می گویــد کــه 
ــاک پاســخ می دهــد کــه او ترجيــح  ــد؛ امــا ب ــه عقــب برگردن ــد ب بای
می دهــد بــه جلــو حرکــت کنــد، نــه عقــب. بــه عبــارت دیگــر وقتــی 
ــه ســوی آینــده  ــو باشــد، کــه حرکــت ب ــه جل ــا حرکــت ب ترجيــح ب
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ــد  ــاب مي کن ــخصيتی آن را انتخ ــد، ش ــی می کن ــرفت را تداع و پيش
کــه بــه خانــواده وابســتگی نداشــته باشــد. بــاک نيــز کــه نمــاد مــردی 
ــن  ــا ای ــه ب ــا و آزاد اســت ک ــق و شــجاع اســت، شــخصيتی تنه موف
فلســفه تــا بــه حــال موفــق زندگــی کــرده اســت و اســاس موفقيــت 
ــرد  ــاد م ــه نم ــی ک ــل، من ــی اســت. در مقاب ــن تجــرد و رهای او همي
متأهــل در داســتان اســت بــه دليــل وابســتگی بــه خانــواده، از آغــاز 
تــا پایــان ماجــرا دســت و دلــش بــرای کمــک بــه دیگــران می لــرزد 
ــه عقــب برگــردد و ماجــرای نجــات ســيد  ــد ب ــه بای ــن صحن و در ای
ــی  ــع نوع ــه عقــب در واق ــن بازگشــت ب ــه فراموشــی بســپارد. ای را ب

ــت. ــت اس پس رف

نتيجه گيری
در پایــان می تــوان بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرد کــه عصــر 
ــی  ــادی از دنيــای مدرن ــوم( نم ــتر در قســمت س ــدان )بيش یخبن
ــه افــول مــی رود  ــط عاطفــی و خانوادگــی در آن رو ب اســت کــه رواب
و ســرما و یخبنــدان دنيــای تصویــر شــده در آن بــه هميــن ســردی 
ــم، دوران  ــای ســنتی و قدی ــواده اشــاره دارد. در حالی کــه دني در خان
زندگــی گذشــتگان مــا، دنيایــی سرشــار از روابــط گــرم، صميمانــه و 
دوست داشــتنی بــود. اگرچــه آنهــا مخاطــرات خــاص و مشــکلات ویژه 
خــود را هــم داشــته اند، امــا افــراد در همــان دنيــای ســنتی بــا وجــود 
مشــکلات بســيار نــه تنهــا راضــی و خوشــحال بودنــد کــه زندگيشــان 
ــد  ــد بای ــود. هرچن ــی ب ــس زندگ ــری و ح ــرا، درگي ــار از ماج سرش
ــه  ــان جامع ــالوده های هم ــر ش ــدرن ب ــه م ــه جامع ــت ک ــه داش توج

ســنتی بنــا شــده اســت، امــا همه چيــز در آن یکدســت و یکنواخــت 
ــا و حــس  ــا، ســرزندگی، درگيری ه ــر نشــانی از ارزش ه شــده و کمت
ــدان3  ــر یخبن ــد عص ــت همانن ــت؛ درس ــوان یاف ــی در آن می ت زندگ
کــه بــر روی ســرزمينی ســبز و سرشــار از زندگــی بنــا شــده اســت. 
ــی،  ــده از زیبای ــی آکن ــخ در فضای ــن عصــر ی ــای زیری موجــودات دني
ــی در  ــط خانوادگ ــتند. رواب ــی هس ــس زندگ ــرک و ح ــبزی تح سرس
آن گــرم و صميمــی اســت؛ امــا موجــودات عصــر یخبنــدان همچــون 
دنيــای پيرامونشــان در دنيایــی یــخ زده بــا روابطــی ســرد در خانــواده 

ــه رو هســتند. روب

منابع
ژان کازا نوا)1364(، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه محسنيان راد و 

اطلاعات. تهران،  ساروخانی، 
دادگران، سيد محمد )1384(، مبانی ارتباط جمعی، تهران، نشر مروارید و فيروزه.

کلنر داگلاس، مکتب فرانکفورت در مقابل تلویزیون، ترجمه حسين حسنی، همشهری 
آنلاین.

ساروخاني، باقر)1378(، جامعه شناسي ارتباطات، تهران، اطلاعات.
هربرت مارشال مک لوهان)1377(، برای درک رسانه ها، سعيد آذری، تهران، مرکز 

تحقيقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سيمای جمهوری اسلامی ایران.
مریجی، شمس الله، »رسانه هاي جمعي و نقش آنها در تحکيم و یا تضعيف ارزش ها«، 

ماهنامه معرفت، ش91، تير 84.
سایت ویکی پدیا

IMDB سایت


